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 بررسی تحلیلی نقش و جایگاه آیت‌‏الله ناصری؟رح؟ 
در تربیت اعتقادی جامعه
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چکیده 
کشــف جایگاه و  گرفته اســت‌،  که در این پژوهش مورد بررســی و تحلیل قرار  مســأله‌ای 
« در تربیت اعتقادی جامعه اســت. معرفی  نقــش آیــت‌الله ناصری ‌به عنوان »مربی الگو
آیــت‌الله ناصــری ‌بــه عنــوان مربــی الگــو و نقــش او در فرآینــد تربیــت اعتقــادی متربیان، 
که آیت‌الله ناصری ‌همچون ســلف  کارســاز اســت. بررســی‌ها ‌حکایت از آن دارد  بســیار 
، به تربیت اعتقادی جامعه  صالح حوزه به تبعیت از ‌رسول‌الله ‌به عنوان یک مربی الگو
پرداختــه اســت. روش تحقیــق با بررســی ســیره قرآنی و ســبک زندگی آیــت‌الله ناصری و 
کمک منابع  « و بــا  »مربیگــری الگو بــا توجــه بــه »نگرش اعتقــادی«‌، »رفتــار اعتقادی« و
گزاره‌هــای یافت‌شــده و تحلیــل تربیتــی آن‌هــا ارائــه شــده  موجــود آغــاز و بــا دســته‌بندی 
که علاوه بر ارائۀ سیرِ تربیت اعتقادی آیت‌الله  است. نوآوری پژوهش حاضر این است 
ناصری، به نقش مربیگری الگویی او در تحقق عملی تربیت اعتقادی جامعه پرداخته 
 » شــده اســت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن پژوهــش بــه نقــش و جایــگاه آیت‌الله ناصــری به عنــوان »مربــی الگو
بــا رویکــرد بــه نگــرش و بینــش مؤمنانه، رفتــار مؤمنانه، منطــق، حکمت و موعظه حســنه 
قرآنــی او در تربیــت اعتقــادی جامعه پرداخته اســت. دســتاورد این پژوهش، ارائه ســیرۀ 
تربیتــی آیــت‌الله ناصــری ‌در تعلیــم و تربیــت آموزه‌هــای اعتقــادی بــا هدف ایجــاد تغییر 
و تحول اعتقادی در جامعه و ارائه تأثیرات این مربیگری بر خودســازی، دیگرســازی، 

خانواده‌ســازی، جامعه‌ســازی و تمدن‌ســازی در جامعه می‌باشد.
. کلیــدواژه: آیــت‌الله ناصری؟رح؟، تربیت اعتقادی، مربی الگو
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شــرح و بیان مسأله ‌پژوهشی

مسأله‌ای که در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است‌، کشف جایگاه و نقش آیت‌الله 

« در تربیت اعتقادی جامعه اســت. بررســی‌ها ‌حکایت از آن دارد که  ناصری ‌به عنوان»مربی الگو

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ ‌همچــون ســلف صالح حــوزه بــه تبعیت از ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌بــه عنوان یــک مربی 

الگــو بــه تربیــت اعتقــادی جامعــه پرداخته اســت. معرفــی آیــت‌الله ناصری ‌به عنــوان مربــی الگو و 

نقش او در فرآیند تربیت اعتقادی متربیان بســیار کارســاز است. همان‌طور که هر مربی بر اساس 

باورهــای اعتقــادی برخاســته از کتــاب مقدس خــود، پیش‌فرض‌ها، اصول و اهدافــی برای زندگی 

ینــد، آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ نیز بر اســاس قــرآن و عتــرت‌، مبانی اعتقادی داشــت که  خویــش برمی‌گز

کــم در رفتار‌، گفتار و مســیر  پیش‌فــرض حرکــت او در تربیــت اعتقــادی بود و بــه صورت اصول حا

ی می‌یافت. 
ّ
عملــی او تجل
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اعتقــادی جامعــه پرداخته اســت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این پژوهش به نقش و جایگاه آیــت‌الله ناصری به عنوان »مربی 

یکرد به نگرش و بینش مؤمنانه، رفتار مؤمنانه، منطق، حکمت و موعظه حســنه قرآنی  « با رو الگو

او در تربیــت اعتقــادی جامعــه پرداختــه اســت و دســت‌آورد آن، ارائــه تأثیــرات ایــن مربیگــری بــر 

ی می‌باشد.  ی و تمدن‌ســاز ی، جامعه‌ساز ی، خانواده‌ســاز ی، دیگرســاز خودســاز

روش تحقیــق بــا بررســی ســیره قرآنــی و ســبک زندگی آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ و با توجه بــه »نگرش 

، و با دســته بندی  « و بــا کمک منابــع موجود آغاز »مربیگــری الگو اعتقــادی«، »رفتــار اعتقــادی« و

ی پژوهش حاضر این اســت  گزاره‌های یافت شــده و تحلیل تربیتی آن‌ها، ارائه شــده اســت. نوآور

کــه عــاوه بر ارائۀ ســیرِ تربیت اعتقادی آیت‌الله ناصری؟رح؟ به نقــش مربیگری الگویی او در تحقق 

عملــی تربیت اعتقادی جامعه پرداخته اســت. 

ایــن مســأله ‌پژوهــش، تقدّم شــأنی و زمانی بر ســایر موضوعات دارد به ســبب اینکه به کشــف 

« در تربیت اعتقــادی جامعــه پرداخته  جایــگاه و نقــش آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ ‌بــه عنوان »مربــی الگــو

اســت و چــون تربیــت اعتقــادی بر ســایر تربیت‌هــا ‌تقدم شــأنی و زمانــی دارد؛ از ایــن رو پرداختن 

بــه آن در ســیره تعلیــم و تربیــت یــک عالم نیز بر ســایر موضوعــات تقدم دارد.
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محدوده موضوع تحقیق

« در تربیت اعتقادی  این پژوهش، کشف جایگاه و نقش آیت‌الله ناصری؟رح؟ ‌به عنوان »مربی الگو

جامعــه را رصــد می‌کنــد؛ از ایــن رو بــه موضوعــات مرتبــط در محــدوه پژوهــش توجــه شــده اســت؛ 

موضوعاتــی همچون ســیره تربیتی آیــت‌الله ناصری؟رح؟، احــراز قابلیت برای مربــی تربیت اعتقادی 

و الگــوی مربیگــری تربیــت اعتقادی، تربیــت اعتقادی و پرورش انســان موحد، برنامه‌ها، شــیوه‌ها 

‌و روش‌هایــی ‌‌بــرای تربیت اعتقــادی به صورت عملــی، از زمــره برآیند‌های این تحقیق می‌باشــد.

یخچه موضوع تحقیق پیشــینه و تار

پژوهــش حاضــر از نوع مطالعات بین رشــته‌ای سیره‌شناســی عالمــان دین، روش‌شناســی تربیتی، 

تربیت اعتقادی است و ارتباط بین علوم در مسأله »کشف جایگاه و نقش آیت‌الله ناصری؟رح؟ ‌به 

عنــوان مربی الگــو در تربیت اعتقادی جامعه« مورد بررســی و تحلیل قرار گرفته اســت. مطالعات 

انجــام شــده در حــوزه شــناختی عالمــان دین، ســیره شناســی آن‌هــا، روش‌شناســی آن‌هــا در حوزه 

کنون کتب‌، مقــالات و پایان‌نامه‌های فراوانی در  تعلیــم و تربیــت دینی، متعدد و فراوان اســت و تا

رابطــه بــا این‌گونه مباحث به نگارش در آمده اســت؛ ولی کمتر به بررســی تحلیلی نقش و جایگاه 

علمــا در تربیت اعتقادی جامعه پرداخته شــده اســت؛ از ایــن رو منابع آن چنانی در این موضوع 

گر چــه در میان اهل علم  در دســترس نمی‌‌‌باشــد . در خصــوص آیت‌الله محمــد علی ناصری؟رح؟، ا

کنون کتب و مقالات قابل طرحی در زمان  و عموم مؤمنین، چهره شناخته‌شــده‌ای بوده اســت، تا

کنــون ویژگی‌های شــخصیتی ایــن مربی  حیــات و بعــد از ارتحــال ایشــان تدوین نشــده اســت و تا

الگــو از منظــر نگــرش و بینــش مؤمنانــه، رفتــار مؤمنانــه، منطــق، حکمــت و موعظــه حســنه قرآنــی 

گزارش‌هــای خبــری زندگینامــه و  او در تربیــت اعتقــادی جامعــه مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. 

مصاحبه‌ها، مجموعه ســخنرانی‌ها، درســنامه‌ها ‌و مکتوبات ایشــان، زمینه مناسبی برای کنکاش 

علمــی پیرامــون ابعاد شــخصیتی این مربی الگو می‌باشــد.

اهمیت و ارزش تحقیق

مســأله ‌»کشــف جایــگاه و نقش آیت‌الله ناصری ‌به عنــوان مربی الگو در تربیــت اعتقادی جامعه« 

موضوعــی نویــن‌، بدیع، کار آمد و آینده‌نگر اســت که از ماحصل ســیره شناســی تعلیمی و تربیتی 

آیــت‌الله ناصــری، برنامه‌هــا، شــیوه‌ها ‌و روش‌هــای عالمانه آیــت‌الله ناصــری در تربیــت اعتقادی به 
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صــورت عملــی، کشــف چگونگــی احــراز قابلیت بــرای مربــی تربیت اعتقــادی و الگــوی مربیگری 

تربیــت اعتقــادی و تربیــت اعتقــادی و پــرورش انســان‌های موحد ارزشــمندی این تحقیــق را فوق 

کرده اســت.  العاده 

ن تربیــت اعتقــادی، ســایر  کــه بدانیــم بــدو اهمیــت ایــن تحقیــق وقتــی چشــمگیرتر می‌شــود 

کام و نافرجــام خواهنــد بــود. اهمیــت ایــن تحقیــق بــدان  تربیت‌هــا ‌در مراحــل و مراتــب تربیتــی نــا

« در تربیــت اعتقادی  جهــت اســت کــه جایــگاه و نقــش آیت‌الله ناصــری؟رح؟ ‌به عنــوان »مربی الگــو

جامعــه، مشــخص و نقــش الگویــی او در ایــن مســأله ‌معلــوم و بــارز شــود.

اهداف تحقیق

« در تربیــت  الــف. اســتنباط و کشــف جایــگاه و نقــش آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ ‌بــه عنــوان »مربــی الگــو

اعتقــادی جامعه؛

« و  ب. بیــان شــاخصه‌ها و مؤلفه‌هــای تربیــت اعتقــادی آیــت‌الله ناصری؟رح؟ ‌بــه عنوان »مربــی الگو

گیری و شــیوه‌های بیان آن؛  کیفیــت فرا

« در تربیــت اعتقادی  ی نقــش و جایــگاه آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ ‌بــه عنــوان »مربی الگــو ج. روشن‌ســاز

جامعــه در نظــام تربیتــی حوزه.

سؤال‌های تحقیق

اول. سیر تربیتی آیت‌الله ناصری؟رح؟ برای احراز قابلیت برای مربی تربیت اعتقادی چگونه بوده است؟

« در تربیت اعتقادی جامعه چگونه  دوم. جایگاه و نقش آیت‌الله ناصری؟رح؟ ‌به عنوان »مربی الگو

بوده است؟

ســوم. برنامه‌هــا، شــیوه‌ها ‌و روش‌هــای عالمانــه آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ ‌در تربیــت اعتقــادی جامعه به 

صــورت عملــی چه بوده اســت؟

روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش‌، مطالعه و یا پاســخگویی به ســؤالات توصیفی، تحلیلی، اســنادی و 

تحلیــل محتــوا اســت. در این پژوهــش، از روش تحقیقــی، توصیفی و روش اســنادی، کتابخانه‌ای 

ی متون و منابع تفســیری و کلامی، اعم  ی مطالب اســتفاده شــده اســت. مستندســاز برای گردآور
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ی داده‌هــا ‌)مطالعات  گــرد آور از کتــاب، مقــالات علمــی و راهنمایی اســاتید و بهــره گیری از ابزار 

ی از منابع دســت اول  ی، اخذ راهنمایی اســاتید و با فیش بردار موضوعــی، مصاحبه، فیش بردار

و همخــوان با موضوع(، تحقق یافته اســت. 

بــا ایــن روش ســیره قرآنــی و ســبک زندگــی آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ بــا توجه بــه »نگــرش اعتقادی«‌، 

« و با کمــک منابع موجــود احصاء و با دســته‌بندی گزاره‌های  »مربیگــری الگــو »رفتــار اعتقــادی« و

یافــت شــده و تحلیــل تربیتی آن‌ها، ارائه شــده اســت.

ی مفاهیم محور

«‌، »تربیــت اعتقادی« و »آیــت‌الله ناصــری«، پرداخته  ی پژوهــش بــه »مربی الگــو  در مفاهیــم محــور

« در  شــده اســت تــا زمینــه بررســی تحلیلی نقــش و جایــگاه آیــت‌الله ناصری ‌بــه عنــوان »مربــی الگو

تربیــت اعتقــادی فراهم آید.

الف. مربی الگو

خداونــد اولین مربی جهانیان اســت، »ا‏‏لحمد لله ربّ الاعلمــن‏‏« و تربیت و هدایت‏‎ ‏کلیه موجودات 

یعی بر عهده دارد. این  جهان هســتی، به‌ویژه آدمی را در دو طریق هدایت تکوینی و هدایت تشــر

�ئی<  �ی
َ  وَ هُوَ ر�بُّ کُلُّ �ش

ً
ا ی ر�بّ �غ رَ الله ا�ب �یْ

غ�َ
َ
لْ ا ی واقع شده است؛ از جمله: >�قُ مفهوم در آیات بسیار

ی بجویم، حال آنکه او مربی و پروردگار همه چیز است.  )انعام: 164(‏؛ ‏‏بگو آیا غیر از خدا پروردگار

کــرم؟ص؟ ‌نازل شــده، امر  اســام عزیــز دیــن تعلیــم و تربیــت اســت. در اولیــن آیاتــی کــه بــر نبی ا

‏‏<.  �ق
َ
ل ی �خَ کَ ال�ذّ ّ اسمِ رَ�ب رَا �ب بــه خواندن شــده اســت. آن هــم به اســم »ربّ« و پــروردگار انســان: >اِ‏‏�قْ

یــن نظــام تربیتــی اســام اســت کــه انتهــای آن، عبودیــت  ‏)ســوره علــق: 1( ایــن نقطــه آرمانــی و آغاز

گردش رسول خدا؟ص؟ است.  خداوند‏‎ است، نظام و مکتبی که معلمش خدا، کتابش وحی و شا

ــمْ‏‏« و معلــم دوم، پیامبر خدا؟ص؟ اســت: »ا‏‏نّّی بُعِثْتُ 
َ
ْ یَعْل

َ
ــم الانســانَ مٰالَم

َّ
ــم اول‏‎ خــدا اســت: »عَ‏‏ل

ّ
معل

گر انســان  ‏‏«. ‏ســازندگی اجتماعــی و فــردی، در پرتو تعلیمات مکتب تربیتی اســام اســت. ا
ً
مُلعمــا

کــرد، در آن صــورت خواهــد توانســت  ســاخته ‎‏شــد و بــر نفــس خــود، معرفــت یافــت و آن را تزکیــه 

، اجتماع ســالمی  اختلافــات و ‎‏انحرافــات خــود را کاهــش دهــد، و بــا تألیــف قلوب و وحــدت نظر

کــه از ارزش ویــژه‌ای   را بنــا‏‎ ‎‏نهــد، ایــن از اهــداف مهــم انبیــاء عظــام اســت. ‏‏ تربیــت انســان اســت 

برخوردار می‌باشد.‏
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ی از کشــش‌های متضــاد که او  انســان بــا داشــتن فطــرت الهــی و خداجویــی ذاتــی و برخــوردار

را از‏‎ اعلــی علیّیــن تــا اســفل الســافلین ســیر می‌دهــد و می‌توانــد از بی‌نهایت تــا بی‌نهایــت تغییر و 

تحــوّل روحــی‏‎ و اســتکمالی بیابــد، و موضــوع تربیت الهی قــرار می‌گیرد. 

چنانچــه انســان در دو بعــد، تربیــت شــود و ‎‏نفســانیّت او مهــار شــود، عشــق بــه کمــال مطلق و 

ئک و  حب به لقاءالله در او به ظهور کامل رســیده و‏‎ مراتبی را طی می‏‏‌کند که شایســته ســجده ملا

خلیفــةالله شــدن واقع می‌شــود. این مهم در پرتو قــرآن و عترت و عالمان متمســک به این دو ثقل 

محقــق شــده اســت. عالمانی که بــه تبعیت از ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌و عترت طاهرین، ‌بــه نقش مربیگری 

کرده بــه تربیت اعتقادی جامعــه پرداخته‌اند. خــود اقدام 

هــر مربــی الگــو می‌توانــد دو جنبــه فــردی و عمومــی داشــته باشــد. جنبــه فردیــت هــر مربــی، 

خصوصیاتی است که بر اساس تربیت وراثتی و خانوادگی و توانایی‌های خاص او شکل می‌گیرد 

، عبارت اســت  و قابلیت‌هایــی ‌‌را بــرای مربیگری او پدیدار می‌ســازد. اما جنبه عمومی مربی الگو

ی  از باورهــا و اصولــی کــه تحــت تأثیــر آموزه‌های اعتقــادی دین در زندگی کســب می‌کنــد؛ به طور

کــه می‌تــوان عناصر این جنبه عمومی را به صورت نگرش و بینش مؤمنانه، رفتار مؤمنانه، منطق، 

حکمت و موعظه حسنه‌، شیوه‌ها ‌و‌ روش‌های تربیتی به دیگران عرضه کرد، تا به صورت قضایای 

کلــی بــه کار گرفته شــود و افراد دیگر یا یک نســل را به همان صــورت تربیت کرد. 

« از منظر  در ایــن مقالــه بــه ابعاد فــردی و عمومی آیت‌الله ناصری؟رح؟ ‌به عنوان یــک »مربی الگو

نگــرش و بینــش مؤمنانــه، رفتــار مؤمنانــه، منطــق، حکمــت و موعظــه حســنه قرآنــی و قابلیت‌های 

مربیگری او در تربیت اعتقادی جامعه پرداخته شــده اســت. تا این‌گونه، ویژگی‌های شــخصیتی 

، بر اســاس آموزه‌های قرآنــی بازخوانی شــده، الگوی قرآنی مربیگری او ارائه شــود. ایــن مربــی الگو

الگوپذیــری ‌یــک امــر ذاتــی و فطــری اســت و بــر اســاس کمال‌طلبــی انســان صــورت می‌گیــرد. 

ســاختار وجــودی انســان بــه گونه‌ای اســت که همواره تحــت تأثیر عوامــل بیرونی قــرار می‌گیرد و به 

پذیری، به اصل سرشت و شالوده وجودی انسان بر می‌گردد.  نوعی از آن‌ها متأثر می‌شود. این اثر

الگوپذیــری ‌انســان از خانــواده، آغــاز و در اجتمــاع ادامــه می‌یابــد. افــراد در اجتمــاع، تحــت تأثیــر 

الگوهــای سیاســی و اجتماعی قــرار می‌گیرند. 

الگوپذیــری ‌در تمــام ابعــاد زندگی انســان نمــود می‌یابد. نقــش الگوها در تربیــت، به خصوص 

تربیــت اعتقادی بســیار اساســی و مهم اســت. یــک الگوی جامع و کامــل می‌تواند فکر و اندیشــه 
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گرایش‌ها ‌و رفتار‌های او جهت دهد. الگو یک امر حسی  الگوپذیر را متحول کند و به نگرش‌ها، 

و نمونــه عینــی اســت کــه الگوپذیــر می‌توانــد آن را ببینــد، ســخنش را بشــنود، رفتــارش را مشــاهده 

کند.  ی  و همانندساز

، خســارات جبران‌ناپذیری در آینده جامعه به همراه  ی در معرفی مربی الگو امروزه اهمال کار

خواهــد داشــت. قــرآن در نظــام پایــدار تعلیم و تربیت خــود برای همــه دوره‌های زندگی انســان، به 

کید فراوان دارد.  « تأ ی »مربی الگــو معرفــی الگــو پرداخته، بر معرفی و شــخصیت‌پرداز

قرآن از ابتدای بعثت، با ذکر خصوصیات ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌موجبات شــناخت متربیان از مربی 

کید کرده اســت تا به ایجاد محبت  الگو را فراهم آورده اســت و بر تعمیق‌بخشــی این شــناخت تأ

قلبی به ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌منجر شــود. این محبت، باعث تبعیت از ‌رسول‌الله؟ص؟ ‌و در نتیجه كسب 

محبــت و رضایــت خداونــد می‌شــود كه هدف غایــی تربیت اعتقادی اســت. بیــان خصوصیات 

‌رســول‌الله؟ص؟ ‌بــه الگوپذیــری از ایشــان كمــك می‌کند. بر اســاس مبنــای »تأثیر ظاهر بــر باطن« كه 

اصــل مربی الگو از آن اســتفاده می‌شــود، هرچقــدر متربی رفتار خویش را شــبیه الگوی خود كند، 

در باطــن نیــز بــه او نزدیك می‌شــود و تقرّب به ‌رســول‌الله؟ص؟ نیز قــرار گرفتن در مســیر تربیت الهی 

اســت. قــرآن بــا ذکــر خصوصیات ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌و نگرانی‌هــای آن حضــرت از موانــع تربیت‌پذیری 

متربیــان، موجــب ایجــاد شــناخت و ایمــان آوردن متربیــان بــه رســول‌الله؟ص؟ ‌و الگوپذیــری ‌از آن 

حضرت می‌شــود. 

قــرآن، مربیگــری ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌را در ســیر نــزول اینگونــه بیان می‌دارد: ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌بــا بعثت و 

نــزول قــرآن همچــون ســراج منیر )چراغ روشــنایی دهنــده(، داعی الــی الله )دعوت کننده به ســوی 

کفــر و شــرک بــه توحیــد و  ی مــردم از  خــدا( شــد و در پرتــو قــرآن، بــه تغییــر و تحــول فکــری و رفتــار

اســام ناب پرداخت. 

کَ  ِ
ّ سْمِ رَ�ب

ْ
ا  �بِ

أْ
رَ� خداونــد بــه آن حضــرت دســتور داد تــا آیــات الهــی را بــر مــردم تــاوت کنــد: >اِ�قْ

< )علــق: 1(. دعــوت متربیــان بــه حفــظ خــود از خطــر جهــل و گمراهــی، آغــاز نهضــت  �قْ
َ
ل ی �خَ �ذ

َّ
ل
ْ
ا

تعلیم و تربیت و آموختن با خواندن و به وســیله قلم، و خدا به انســان آنچه را نمی‌‌‌دانســت تعلیم 

ی و  مْ< )علــق: 4-5( و دعــوت بــه خودنگهــدار
َ
عْل مْ �ی

َ
�نسَا�نَ مَا ل �إِ

ْ
مَ ال

َّ
مِ، عَل

َ
ل �قَ

ْ
ال مَ �بِ

َّ
ی عَل ِ �ذ

َّ
داد >ال

 ٍ �ق
ُ
ل عَلى �خُ

َ
كَ ل

وَى< )علــق: 12( و پذیــرش متربیــان بــا خلــق عظیــم >وَِإ�نَّ �قْ
ال�تَّ مَرَ �بِ

أَ
وْ �

أَ
خودمراقبتــی >�

مٍ< )قلــم: 4(، و توجــه بــه عواقــب ناخوشــایندی بی‌صبــری در ســیرتربیت متربیــان )قلــم:  �ی ِ عَ�ظ
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لاً<  �ی هِ سَ�بِ ِ
ى رَ�بّ

َ
ل  �إِ

�ذَ �خَ
اءَ ا�تَّ َ مَ�نْ �ش كِرَة�ٌ �فَ

�ذْ هِ �تَ �نَّ هَ�ذِ 48-49( و توجــه دادن آن‌هــا بــه ســوی قــرآن >�إِ

)مزمــل:20( و انتخــاب راه بــه ســوى پــروردگار و تقــرب بــه او با ایمــان و اطاعت از خدا و ‌رســول‌الله 

لاً< اعلام بســته  �ی هِ سَ�بِ ِ
ى رَ�بّ

َ
ل  �إِ

�ذَ �خَ
اءَ ا�تَّ َ مَ�نْ �ش كِرَة�ٌ �فَ

�ذْ هِ �تَ �نَّ هَ�ذِ ‌اســت )طباطبایی، 1374: ج20، 114(. >�إِ

نبــودن راه بازگشــت بــرای انســان‌های طاغــی و مکذب و ســعی در اصــاح آنان، هر چنــد بدترین 

تهمت‌هــا و نســبت‌ها ‌را متوجــه قــرآن و ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌کرده‌انــد، علامت دیگری از ســبقت رحمت 

بر غضب و خصوصیت رحمت للعالمین ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌اســت که علاقه‌مند به هدایت و تربیت 

، 1395: ج1، ص261( و ادامــه تــاوت بــرای تغییــر و تحول اعتقــادی >وَ  همــه مــردم بــود )بهجــت پــور

: 7( خداوند به  رْ< )مدثر اصْ�بِ كَ �فَ ّ
ی بر مشکلات راه >وَلِرَ�بِ لا< )مزمل:4( و صبور �ی رْ�ت �نَ �تَ

آ
رْ� �قُ

ْ
ل

ْ
لِ ا رَ�تِّ

ی می‌دهد تا او را بــه مکتب »لدی اللهــی« برســاند و از »ام الکتاب«  کــرم؟ص؟ شــرح صــدر رســول ا

ی متربیــان بپردازد. ‌‌ برخــوردارش کنــد تــا او با شــرح صدر بــه ظرفیت‌ســاز

کَ 
َ
رَحْ ل ْ �ش

مْ �نَ
َ
ل

َ
،‌ ظــرف دلــت را بــاز کردیــم تا گنجایش ایــن علوم را داشــته باشــی: >ا ای پیامبــر

رَكَ< )انشــراح:1-4(، ســینه‌ات را 
ْ
ك كَ �ذِ

َ
ا ل عْ�نَ هْرَک وَرَ�فَ �ضَ �ظَ �قَ �نْ

َ
ی ا �ذ

َّ
ل
َ
رَكَ‌، ا كَ وِز�ْ ا عَ�نْ عْ�نَ صَدْرَکْ‌ وَوَض�َ

ی، می‌توانی اسرار را بنگری و سختی‌ها ‌را تحمل  ن ندار ی از بیرو ن و فشار گشودیم، مانعی از درو

ی بر ایمــان به توحید الهــی و توکل به  ی و پایدار کنــی و آوازه‌ات را برایــت بلنــد کردیــم. تــا با صبــور

: 2-3( و گفت‌وگو با آن‌ها  ی)عصر خدا و انجام عمل صالح، مســیر تربیت متربیان را هموارســاز

وحَى< )نجــم: 3-4(، خداونــد وحیــی بــر  ا وَحْی �ی
َّ
ل �نْ هُوَ �إِ هَوَى، �إِ

ْ
طِن�قُ عَ�نِ ال � بــا ســخن وحــی: >وَ مَا �ی

وحی< )نجم: 10(، 
ُ
دِهِ ما ا وْحیْ اِلی عَ�بْ

أَ
� کــرم؟ص؟ ‌ایجاد کرد کــه قابل وصــف نیســت: >�فَ جــان رســول ا

تــا بــا ایــن معجــزه جاودانه و علــم لدنی، به تحولــی عظیم تــا روز قیامت بپردازد. و خارج نشــدن از 

ى< )نجم: 11-17( و هدایت و تربیت بر  صَرُ وَمَا طَ�غَ �بَ
ْ
 ال

ا�غَ ى، مَا ز�َ
أَ
ادُ مَا رَ� ؤ�َ �فُ

ْ
�بَ ال

کلام وحی >مَا كَ�ذَ

مٍ< )یس: 3-4( و دعوت با قول نیکو و  �ی �قِ سْ�تَ ى صِرَاطٍ مُّ
َ
، عَل �نَ مُرْسَلِ�ی

ْ
مِ�نَ ال

َ
كَ ل

�نَّ صراط مستقیم >�إِ

< )فصلت:  �نَ مُسْلِمِ�ی
ْ
ی مِ�نَ ال �نِ

�نَّ الَ �إِ هِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ�قَ
َ
ى اللّ

َ
ل �ن دَعَا �إِ مَّ وْلاً مِّ حْسَ�نُ �قَ

أَ
عمل صالح >وَ مَ�نْ �

مٍ<  �ی �قِ سْ�تَ ى صِرَاطٍ مُّ
َ
كَ عَل

�نَّ كَ �إِ �ی
َ
ل وحِی �إِ

أُ
ی � ِ �ذ

َّ
ال مْسِكْ �بِ اسْ�تَ 33( و تمســک بــه قــرآن بــرای تربیــت >�فَ

)زخــرف: 43( خداونــد چــون خــود مظهــر رحمــت و رأفــت اســت، دوســت دارد ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌کــه 

آینــه‌دار جلــوه لایزالــی او اســت، به این صفــت متصف باشــد. رنج‌هــای متربیان بر ‌رســول‌الله؟ص؟ 

‌ســخت بــود و بــر هدایــت و تربیــت آن‌هــا اصــرار داشــت و بــا متربیــان، مهربــان بود. ‌رســول‌الله؟ص؟ 

‌برای مقاومت در برابر دشــمنان تربیت الهی، از اســوه‌های صبر الگو گرفت و در سرگذشت آن‌ها 

ی: 43؛ احقاف: 35( ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌دلســوز هدایت  تدبــر کــرد )صاد: 17،42،44؛ لقمان: 17؛ شــور
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عٌ  اخ�ِ ک �ب
َّ
عَل

َ
ل یافتــن و تربیــت اعتقــادی متربیــان بــود و بــرای آینــده اعتقــادی آن‌هــا نگــران بــود: >�فَ

< )کهــف: 6(، )ای رســول، شــاید جــان خــود 
ً
ا سَ�ف

أَ
� ِ حَد�ی�ث

ْ
ا ال

ه�ذَ وا �بِ مِ�نُ ؤ�ْ مْ �ی
َ
�نْ ل ارِهِمْ �إِ �ث

آ
سَک عَلی � �فْ �نَ

را بــه دلیــل عــدم ایمــان و تربیت‌ناپذیــری متربیــان، فــدا کنــی( و دعــوت با ابــزار حکمــت، موعظه 

ة�ِ  حَسَ�نَ
ْ
ة�ِ ال مَوْعِ�ظَ

ْ
مَة�ِ وَال

ْ
حِك

ْ
ال كَ �بِ ِ

لِ رَ�بّ �ی لِى سَ�بِ حســنه و مجادلــه بــا شــیوه‌ای نیکــو و جــذاب >ادْعُ �إِ

< )نحــل:  �نَ دِ�ی مُهْ�تَ
ْ
ال مُ �بِ

َ
عْل

أَ
لِهِ وَهُوَ � �ی لَّ عَ�ن سَ�بِ مَ�ن ض�َ مُ �بِ

َ
عْل

أَ
كَ هُوَ � �نَّ رَ�بَّ حْسَ�نُ �إِ

أَ
ی هِی � �تِ

َّ
ال هُم �بِ

ْ
ادِل وَ�جَ

ارَكَ  �جَ �نَ اسْ�تَ رِكِ�ی ْ مُ�ش
ْ
�نَ ال حَدٌ مِّ

أَ
125(، تکمیــل ایــن آیــات را خداونــد در ایــن آیــه آورده اســت: >وَِإ�نْ �

< )توبــه: 6( )پذیــرش  مُو�نَ
َ
عْل  �ی

وْمٌ لاَّ �نَّهُمْ �قَ
أَ
� لِكَ �بِ هُ �ذَ مَ�نَ

أْ
هُ مَ� لِغ�ْ �بْ

أَ
مَّ �

ُ مَ اللّهِ �ث سْمَعَ كَلاَ ى �ی
رْهُ حَ�تَّ ج�ِ

أَ
� �فَ

ی از  ، ایمن ســاز ی با قــرآن، تــاوت آیــات، فرصت دهی بــرای تفکــر مشــرک، پنــاه دهــی، آشــنا ســاز

تهدیــدات، دعــوت او بــه ایمان(. شــیوه مربیگری ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌در مکتب تربیــت اعتقادی قرآن‌، 

یخ اســت. ‌‌رســول‌الله؟رح؟ ‌در ســیر تربیت  شــیوه مانــدگار و درخشــانی بــرای همــه مربیــان در طول تار

اعتقــادی قــرآن بــا دعــوت متربیــان بــه شــناخت و معرفت، علــم‌، تقــوا، مجاهده و تــاش هدفمند 

لُ  بــه حفــظ و ارتقــاء کرامــت آن‌هــا پرداختــه اســت . و با اســتمرار تلاوت هدایــت آفرین قــرآن >وَ ا�تْ

كَ< )کهف: 27( و آنچه را كه از كتاب پروردگارت به تو وحى شده  ّ
ا�بِ رَ�بِ كَ مِ�نْ كِ�ت �ی

َ
ل وحِی �إِ

أُ
ما �

�نَ رَسُولاً  �ی �ی مِّ
�أُ

ْ
 �فِی ال

َ عَ�ث َ ی �ب ِ �ذ
َّ
اســت بــر مــردم بخــوان و نهضت تعلیــم و تربیــت را ادامــه بــده: >هُوَ ال

< )جمعــه: 2(.  مَة�َ
ْ
حِك

ْ
ا�بَ وَ ال كِ�ت

ْ
مُهُمُ ال

ّ
عَلِ هِمْ وَ �ی �ی كِّ ز�َ هِ وَ �ی ا�تِ �ی

آ
هِمْ � �ی

َ
وا عَل

ُ
ل �تْ هُمْ �ی مِ�نْ

یافــت علــم آن و آموختن دســتورهای آن، تأســی به پیامبــر خاتم؟ص؟  انــس بــا قــرآن و فهــم و در

‌در تمامــی شــئون را می‌طلبــد؛ چــون او مخاطــب، معلــم، مقــری، مفســر و مــروج قــرآن بوده و اســوه 

یب«  « و »فتــح قر «، »شــرح صــدر گــر کســی بخواهــد از »فتــح مبیــن«، »کوثــر همــگان شــده اســت. ا

اســتفاده کند، به اندازه خود باید پیرو آن حضرت باشــد، پیرو کســی باشــد که ســینه‌اش منشــرح 

رَحْ لی صَدْری<، رســولی که کلام و ســکوتش مظهر کلام و سکوت خدا است، هر  �ش
ْ
ِ ا

اســت: >رَ�بّ

یم به  کر وحی< )نجم:4(. این آیه   وَحْیٌ �یُ
ّ
هوی اِ�نْ هُوَ اِلا

ْ
طِ�قُ عَ�نِ ال �نْ َ چه می‌گوید وحی اســت: >وَ ما �ی

، ســنت و ســیره او را نیز می‌رســاند:  لفــظ و لســان اختصــاص نــدارد؛ بلکــه مصونیت منطق، رفتار

کــرم؟رح؟ ‌را محــور حیــات قــرار داده اســت.  «. خداونــد ســبحان، پیامبــر ا ــیَّ
َ
بِــعُ اِلّا مــا یوحــی اِل

َ
»اِنْ اَتّ

وا للّه وَ  �ب �ی �ج وُا اِسْ�تَ مَ�ن
آ
�نَ � �ی �ذ

َّ
ها ال ُّ �ی

َ
ا ا ی از او حیات‌بخــش اســت: >�ی او مظهــر »محیــی« اســت و پیــرو

مْ<)انفــال: 24( . مقصــود از ایــن حیــات، حیــات نباتــی یا حیوانی 
ُ
ک �ی حْ�ی ُ ا دَعاکُمْ لِما �ی سولِ اِ�ذ رَّ

ْ
لِل

یــرا خداونــد بــه مــردم خطــاب نمی‌‌‌کنــد؛ بلکــه بــه مؤمنــان خطــاب می‌کنــد،  و ماننــد آن نیســت؛ ز

، شــما را زنده‌تر  ی از پیامبــر بــه آنــان کــه از اصــل حیــات اســامی طرفــی بســته‌اند، می‌فرماید: پیــرو
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می‌کنــد، یــا همچنــان حیــات شــما معنویت‌تــان را حفــظ می‌کنــد. ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌بــا آنکــه عالــم بــر 

امــور متربیــان بــود؛ دلســوزانه و بــا محبــت، پیگیــر هدایــت و تربیــت آن‌ها بــود. خداوند علــم او به 

< )توبــه:  و�ن مِ�ن مُؤ�ْ
ْ
هُ وَ ال

ُ
مْ وَ رَسوُل

ُ
ک

ُ
رَیْ اللّهُ عَمَل سَ�یَ عْمَلوُا �فَ

ْ
لِ ا غیــب را ایــن چنیــن مطــرح می‌کنــد: >�قُ

ی می‌کنیــد خــدا، پیامبــر و مؤمنــان می‌بیننــد«؛ یعنــی مقــام رســالت  105(؛ »بــه مــردم بگــو هــر کار

گاهــی بــر نهــان و نهــاد انســان‌ها، قلب‌هــا ‌و فکرهــا و ســرهای دیگران  کــه مقــام اطــاع بــر غیــب، آ

اســت، از کارهــای شــما اطلاع دارد. 

کرم؟ص؟  اینکــه خــدا فرمود: بگو پیامبر می‌بیند، تنها اخبار نیســت؛ بلکه با این بیان، پیامبر ا

ینی کنــد و نقش  کــرده اســت. مربی بایــد عزیز باشــد، تــا عزت‎آفر را مظهــر عالــم غیــب و شــهادت 

یدگار  مربیگــری خــود را بــه شایســتگی ایفــاء کنــد. مقــام این مربــی آن قدر عزیز و والا اســت کــه آفر

هســتی و تمامــی فرشــتگان بــر او درود می‌فرســتند و خداونــد بــه همــه مؤمنــان دســتور می‌دهد که 

وُا  مَ�ن
آ
�نَ � �ی �ذ

َّ
 ال

َ
ها ُّ �ی

َ
ا ا ی �ی �ب

ی ال�نَّ
َ
و�نَ عَل

ُّ
صَل ُ هُ �ی �تَ

َ
ک ؟ص؟ درود بفرســتند: >اِ�نَّ اللّهَ وَ مَلا�ئِ آن‌هــا هــم بــر پیامبــر

< )احــزاب: 56(؛ »خداونــد و فرشــتگانش بــر پیامبــر درود می‌فرســتند، 
ً
ما سْل�ی

موُا �تَ ِ
ّ
هِ وَ سَل �یْ

َ
وا عَل

ُّ
صَل

‌ای کســانی کــه ایمــان آورده‌اید، بر او درود بفرســتید و ســام گویید و تســلیم فرمانش باشــید«. 

یه و تحلیل شــده، ســپس مراحل آن تبیین شــود. خداوند  تربیــت فراینــدی اســت كــه باید تجز

بــا اشــراف بــر ابعــاد وجــودی انســان و شناســایی راه‌هــای نفــوذ مربــی در متربــی، مســیر تربیــت را 

« عرضــه کــرده اســت. مربی با  تبییــن کــرده اســت و ســیر تربیــت اعتقــادی را در قالــب یــک »الگــو

یابی رشــد و تعالی تربیت اعتقادی خود  سرعت‌بخشــی به كار و تلاش خود و دقت بیشــتر در ارز

بــه تربیــت متربیــان می‌پردازد.

یــف كنیم، آنگاه  ی برای التزام بــه باور‌های دینی تعر گــر تربیــت اعتقــادی را فرایند زمینه‌ســاز ا

كــه ایــن فراینــد از چــه مراحلی تشــكیل می‌شــود، از كجــا آغــاز و از چه  ایــن ســؤال مطــرح می‌شــود 

ی می‌تواند بــه این مهم دســت یابد؟  منازلــی عبــور میك‌‌نــد، و یــك مربــی چگونه و بــا چه ســازوكار

ی  مدعــای ایــن تحقیق این اســت كــه موفقیت و كامیابــی مربی در امر تربیت اعتقــادی و تأثیر و

پی این الگو اســت.  در تدیــن متربــی، متوقــف بر میــزان رعایت و دقت در طی كردن منازل پی‌در

كارآیــی هــر مرحله، منحصر به زمان همان مرحله نیســت؛ چرا كه مربــی نباید از هر مرحله بگذرد 

و بگــذارد؛ بلكــه حتــی پــس از گــذار از هر مرحله، ملزم بــه رعایت نكات آن مرحله ‌اســت. از آنجا 

كــه هــدف تربیــت اعتقــادی، یعنی ایمــان و زندگی دینی، دارای مراتب تكاملی اســت و از ســطح 

نازل تا عالی را شــامل می‌شــود، فرایند تربیت نیز تكرارشــونده اســت. 
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توضیح آنكه، ایمان و توحید درجات متفاوتی دارد؛ نیل به اهداف بلند و بالای آن، از مسیر 

اهداف ســطح پایین اتفاق می‌افتد. در نتیجه، امر تربیت و فعالیت مربی نیز به همراه متربی، و 

بــا گــذار از مدارج پایین و به ســمت مدارج بالا امكان‌پذیر می‌شــود. قرآن در ســیر نــزول، به تبیین 

« در  »مربی الگو عملیاتــی نقــش تربیتــی مربی الگو پرداخته اســت. نقش و جایگاه مهــم و بی‌نظیر

تعلیم و تربیت انســان‌ها مورد اتفاق همه علمای تعلیم و تربیت اســت. 

ی کســب می‌کند؛ مربــی الگو با  ی، صلاحیــت لازم را بــرای دیگر ســاز مربــی الگــو بــا خودســاز

ق عظیم دارد، می‌تواند 
ْ
تکامــل روحــی و معنوی‌، هدایت جامعه را به عهده می‌گیرد. کســی که خُل

یرا: مــکارم اخلاق را به کمال برســاند؛ ز

کــه شــود هستی‌بخشذات نــایــافــتــه از هستی‌بخش کــی تــوانــد 

مْ �فِی ‌رسولا‌لله 
ُ
ک

َ
دْ کَا�نَ ل �قَ

َ
از این رو اســت که ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌اســوه و الگوی حسنه است: >ل

کردن فطرت متربیان  ی و بیدار  ی به دیگرساز < )احزاب: 21(. مربی الگو با خودساز ة�ٌ سْوَة�ٌ حَسَ�نَ
أُ
�

ی نیــز چیــزی جــز عمــل بــه آموزه‌هــای دینــی و قرآنــی نیســت.  ی و دیگرســاز می‌پــردازد. خودســاز

ی  ی می‌توانــد عامــل عملــی بیــدار ی ممکــن اســت، و خودســاز ی از طریــق خودســاز دیگرســاز

فطرت‌هــای خفتــه متربیان باشــد. متربیان بــا دیدن افراد الهی خودســاخته‌، بهتــر می‌توانند میزان 

ظلــم بــه خــود را تشــخیص دهند و متحول شــوند.

مربّــی بــرای مربیگــری بایــد از ویژگی‌هــای لازم بــر خــوردار باشــد، تــا بتوانــد بــرای متربیــان الگــو 

ی از خطا و اشتباه  گرایش و رفتارش، عار که مربی در بینش، نگرش،  باشد و این در وقتی است 

گــر در رفتــارش ضعف‌هایــی ‌‌باشــد و مرتکب  باشــد. کســی کــه می‌خواهــد الگــوی دیگــران شــود، ا

، خداونــد بر  خطــا و اشــتباه شــود، نمی‌‌‌توانــد نقــش تربیتــی خــود را بــه درســتی ایفــا کنــد؛ از ایــن رو

یــده معصــوم خــود -کــه از هر گونــه خطــا و اشــتباهی مبرّا  بنــدگان خــود منّــت نهــاد و بنــدگان برگز

« معرفی کرد.  هســتند- را بــه عنــوان »مربــی الگــو

ی سیره و سنت او هستند نیز در مقام »مربی  که تالی تلو معصوم و راو البته فقها و علمایی 

« بــه راهنمایــی، ارشــاد، هدایــت و تربیــت مــردم پرداختــه، خالصانــه بــر صــراط نبــوی ‌گام بــر  الگــو

ی  می‌دارند. علمای اسلام در طول زمان و از جمله آیت‌الله ناصری‌ در عصر نظام مقدس جمهور

ی< )یوسف:108(،  عَ�نِ �بَ
ا وَمَ�نِ ا�تَّ �نَ

أَ
رَة�ٍ � صِ�ی َ ىٰ �ب

َ
هِ عَل

َ
ى اللّ

َ
ل دْعُو �إِ

أَ
لِی � �ی هِ سَ�بِ لْ ه�ذِ اسلامی، به مصداق آیه: >�قُ

بــه تبعیت از ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌به عنوان یک مربــی الگو به تربیت اعتقــادی جامعه پرداخته‌اند.



 14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
 | پ

6 
اره

شم
د | 

ها
ی 

ص
تخخ

ی 
علم

مه 
لنا

ص
و ف

د

56

یکرد به بینش و نگــرش مؤمنانه،  « بــا رو نقــش و جایــگاه آیــت‌الله ناصری بــه عنوان »مربی الگو

رفتار مؤمنانه، منطق، حکمت و موعظه حسنه قرآنی او در تربیت اعتقادی جامعه حائز اهمیت 

اســت و مرجعیت او را در نظام پایدار تعلیم و تربیت قرآنی معلوم می‌دارد.

ب( تربیت اعتقادی

»تربیــت« در حــوزه معارف و آموزه‌هــای قرآنی، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار اســت. موضوع »تربیت 

اعتقــادی« چونــان دیگــر موضوعــات نیســت تا بتوان به ســادگی بــه آن پرداخــت و از آن گذر کرد. 

تربیت اعتقادی، نیازمند اهتمامی مضاعف اســت و قرآن به آن نگرشــی ویژه دارد؛ به گونه‌ای که 

یکــرد تربیت‌مدارانه دارنــد و ما را به اهــداف و برنامه‌هــای تربیت  حتــی اســماء و صفــات قــرآن، رو

اعتقــادی قــرآن می‌رســانند. از آغــاز بعثــت رســول‌الله؟ص؟ ‌و نــزول قــرآن، مســأله ‌»تربیــت اعتقادی« 

به‌عنــوان یــک هــدف اساســی اعــام شــده اســت، )علــق: 1تــا5؛ قلــم: 1؛ جمعــه: 2؛ بقــره: 129( از 

یــادی در تحــولات فــردی و اجتماعــی دارد، موضوع  کــه تأثیــر ز موضوعــات مهــم در علــوم انســانی 

تربیت اســت.

البته تربیت حیطه‌های مختلفی دارد. حیطه عقیدتی تربیت، زیرمجموعه تربیت دینی است 

گرایش خاص از تربیت دینی اســت. تربیت اعتقادی موضوعی خاص از  و تربیت اعتقادی یک 

ن تربیت اعتقادی سایر مراحل  بین همه ابعاد تربیت اســت و اهمیت آن به حدی اســت که بدو

کام خواهد بود. )مطهری،1361: 5و6( تربیــت اعتقادی به معنای تمهید  و مراتــب تعلیــم و تربیت نا

ک تصدیقــی صحیــح مســتقر در قلب و  مناســب و بــه‌دوراز تحمیــل، بــرای رســیدن انســان بــه ادرا

ذهــن از خــود، جهــان اطــراف و خالق این جهان بر اســاس آنچه خود می‌یابــد و فطرت او اقتضاء 

می‌کنــد و پیمــودن مســیر بــرای تکامــل نهایــی در اعتقاد به خدا و رســیدن به جایــگاه واقعی خود 

در کل مجموعه هســتی اســت. )زارعان، 1393: ش33، 14و15( تربیت اعتقادی اولین تربیتی اســت 

کــه قرآن مطرح می‌کند و رســول‌الله؟ص؟ ‌بر اســاس ســوره‌های قــرآن به ترتیب نزول بــه آن می‌پردازند. 

نقــش رســول‌الله؟ص؟ بــه عنوان مربــی الگــو در تربیت اعتقــادی، ارائه برنامــه تربیت با تــاوت آیات 

ینی بوده، تا انســان‌ها ‌در تربیت  ی بســترهای تربیتی و جهت دهی و هدایت آفر قرآن و فراهم‌ســاز

گاهانــه و بــا دل و عقــل خود به خــدا، معاد و نبــوت ایمان آورنــد و آن‌ها  اعتقــادی مکتــب قــرآن، آ

را بــاور کننــد و اســتعدادهای فطــری و ایمانی‌شــان شــکوفا شــود و بینــش و نگــرش مؤمنانــه، رفتار 

مؤمنانــه، منطــق، حکمــت و موعظــه حســنه قرآنــی متربیــان در نظــام پایــدار تعلیــم و تربیــت قرآنی 
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ی همه مخاطبان قرآن فراهم آید. گیرد و بدین ترتیب الگویی برای تربیت اعتقادی، فرا رو شــکل 

بی‌تردیــد بــرای تربیــت، نیــاز بــه مربــی اســت. از آنجا کــه برنامــه تربیت اعتقــادی قــرآن، متربی 

محــور اســت، یــک موضوع اعتقادی قرآن »مربی شناســی« اســت. آیــات متعددی دربــاره كیفیت 

معرفــی ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌بــه عنــوان مربــی و ایجــاد و تقویــت ایمان بــه او و مفــروض گرفتن نبــوت او و 

یم و بزرگداشت ‌رسول‌الله؟ص؟ نازل شده است. مربی  تبیین آثار و خدمات و سیره تربیتی او و تكر

در مراحــل »اقــدام، اشــاعه و اقامــه« نقش‌آفریــن اســت. هرکــدام از ایــن مراحــل ســه‌گانه بــا حضــور 

مربــی تربیــت اعتقــادی بــه نتیجه می‌رســد و موجبات کمــال متربی را فراهــم می‌آورد.

قــرآن‌، دو دســته مربــی را بــا عناویــن مربــی الهــی و مربــی شــیطانی معرفــی کــرده اســت. جهل، 

شــرک و کفــر موجــب گمراهــی‌، طغیــان وشــقاوت انســان‌ها ‌می‌شــود؛ ولی خداونــد که خــود، مربی 

»ربّ العالمیــن« اســت بــرای هدایــت و تربیــت متربیــان، مربی الهــی مبعــوث می‌کند، تا  هســتی و

متربیــان را از جهــل، کفــر و شــقاوت نجــات دهد.

کــه بــرای تربیــت متربــی از ســوی خداونــد بــه رســالت مبعــوث   انبیــاء مربیــان الهــی هســتند 

یرا مربی الهی با رشــد عقل‌، علم  ن مربــی الهی، تربیت اعتقادی شــکل نمی‌‌‌گیــرد؛ ز شــده‌اند. بــدو

و تفکــر در متربــی، موجــب مقابلــه بــا بندگــی شــیطان و طواغیت، شــرک و کفــر‌، طغیــان و تکبر و 

رفتارهای مشــرکانه می‌شــود.

؟ص؟ گفتمــان تربیتــی قــرآن،  بــا توجــه بــه رســالت تربیتــی قــرآن و هدایتگــر بــودن خــدا و پیامبــر

گفتمان مربی و متربی اســت. این نشــان از آن دارد که وجود مربی در فرایند تربیت، یک واقعیت 

ی اســت؛ یعنــی بــر آزادی و اختیــار  انکارناپذیــر اســت. روش قــرآن در تربیــت، شــیوه متربــی محــور

، اندیشــیدن و تدبر  متربــی، مســئولیت‌پذیری متربــی در برابــر تکالیــف و برنامه‌های تربیت و تفکر

کراه، رها شــدگی  در مفــاد، اهــداف و برنامه‌هــای تربیــت اســتوار اســت و هرگز بر اســاس اجبار و ا

و تســلیم و تقلیــد کورکورانــه نیســت. همیــن امــور اســت کــه نقــش‌، جایــگاه و کار مربــی الگــو را در 

مراحــل »اقــدام، اشــاعه و اقامه« ارزشــمند و مهــم می‌کند.

گــر الگو ارائه می‌شــود، برای  شــیوه متربــی محــور معمولاً بر اســاس الگوپذیری اســتوار اســت. ا

ینش متربی را بگیرد. شــیوه‌های  این اســت که کار متربی آســان شــود، نه آنکه جای انتخاب و گز

، پند و اندرز‌، موعظه  ، تذکر ی استوار است، بیشتر بر اساس انذار که بر متربی‌ محور تربیتی قرآن 

و تشــویق و ترغیــب و ماننــد آن صورت می‌گیرد. صلابت و ســهولت آموزه‌های اعتقادی از ســوی 
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مربــی نشــانگر میــزان تأثیــر هــر یــک از مربــی و متربــی در فراینــد تربیــت اســت. در ایــن فصــل بــه 

قابلیت‌هــا، صلاحیت‌هــا، برنامه‌هــا، موانــع و چالش‌هــای مربــی تربیــت اعتقــادی قــرآن بــه ترتیــب 

نــزول در مراحل »اقدام، اشــاعه و اقامه« پرداخته شــده اســت.

ج( آیت الله محمدعلی ناصری 

چگونگــی شــکل‌گیری مربیــان الگــو را بایــد در نظام تعلیــم و تربیــت حوزه‌های علمی شــیعه دید. 

کــه برآینــد آن مربیانی الگــو در صراط  ســاختار آموزشــی و پرورشــی ایــن حوزه‌ها، ‌به گونه‌ای اســت 

قــرآن و ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌و عتــرت طاهریــن ‌‌اســت که براســاس برنامه قــرآن و ســیره تربیتــی معصومین 

گــر چــه در ایــن ســیر نبایــد از نقــش و تأثیــر نهــاد  ‌‌بــه تعلیــم و تربیــت نفــوس آمــاده می‌پردازنــد؛ ا

خانواده‌هــای مؤمــن‌، متدیــن و تربیــت یافتــه نیــز غافل شــد. 

محمــد علــی در ســال 1309 در دولــت آبــاد اصفهــان و در خانــواده‌ای روحانــی و اهــل زهــد و 

، ملا عبــاد طغیانــی دولت آبــادی بود کــه در دولت آبــاد برخــوار اصفهان  تقــوا بــه دنیــا آمــد. جــد او

یســت. پــدر او محمّدباقــر ناصــری دولــت آبــادی )۱۲۷۰ - ۱۳۶۱(، از علمــای زاهــد اصفهــان و  می‌ز

ی در امامــزاده محمــود دولــت آباد  گردان عالــم ربّانــی حــاج آقــا رحیــم اربــاب بــود کــه مــزار و از شــا

اســت. محمــد علــی ناصــری، تعلیــم و تربیــت خــود را ابتــدا از محضر پــدر و تعلیمــات معنوی او 

آغــاز کــرد و ســپس در حــوزه علمیــه اصفهــان از محضــر اســاتید بهره مند شــد. 

کــه اســاتید آن پدرانــه بــه تعلیــم و  حــوزه علمیــه اصفهــان از زمــره حوزه‌هــای علمیــه‌ای اســت 

تربیــت و پــرورش مربیان الگو مشــغول هســتند. محمد علی ناصری از زمره پــرورش یافتگان حوزه 

علمیــه اصفهــان اســت. او در چهــارده ســالگی بــا مهاجرت پــدرش به نجف اشــرف، راهی نجف 

شــد. بعــد از ســه ســال، پــس از برگشــت پــدر بــه ایــران، او همچنــان بــه ادامــه تحصیــل در نجــف 

پرداخت و وارد مدرســه صدر نجف شــد. پدر پیش از جدایی از فرزند، او را نخســت به حضرت 

امیرالمؤمنیــن امــام علــی؟ع؟ و ســپس بــه مرحــوم آیت‌الله شــیخ‏ محمّد حســین دهاقانی ســپرد كه 

در شــمار اعــام و اوتاد آن شــهر مقــدّس بود.

محمــد علــی ناصــری در ســیر تعلیــم و تربیــت خــود از محضر اســاتید به نام همچــون مدرس 

یم کرونی اصفهانی، ســید محمد  ی، عبدالکر افغانــی، مجتبی لنکرانی، ســید عبد الاعلی ســبزوار

رضوی کشمیری، صدرا بادکوبه‌ای، میرزا هاشم آملی، سید عبدالهادی شیرازی، امام خمینی، سید 

محمود شــاهرودی و ســید ابوالقاســم خویی کســب فیض کرد. محمد علی علاوه بر علوم رســمی 
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بــه بهره‌گیــری علــوم معنــوی نــزد بزرگانی چــون محمد کوفی، ســید محمد کشــمیری، شــیخ عباس 

قوچانی، سید هاشم حداد و سید جمال‌الدین گلپایگانی پرداخت. همچنین با شخصیت‌های 

ی،  عرفانــی و اخلاقــی چون علامــه طباطبایی، محمد اســماعیل دولابی، حــاج عبدالرضا گردعاو

ی و آیت‌الله العظمی بهجت آشنایی و ارتباط و نشست‌های صمیمانه‌ای داشت.  مولوی قندهار

ی، عقــد اخوت بســته بــود. این ســیر تعلیــم و تربیــت محمد  ی بــا عــارف گمنــام مولــوی قندهــار و

علــی را بــه درجه اجتهاد رســاند و او را به عنوان یک مربی الگو مطرح ســاخت.

ایــن مربــی الگــو بــه پیشــنهاد اســاتیدش از جملــه آیت‌الله ســید محمد کشــمیری بــه اصفهان 

یس فقه و اصول و تفســیر قرآن در حــوزه علمیه اصفهان و  ی مجالــس تدر بــاز می‌گــردد و بــه برگزار

ی سلسله جلسات درس اخلاق در مدارس  تربیت متربیان مستعدّ می‌پردازد . همچنین با برگزار

ین اصفهان  علمیه اصفهان و اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و ســخنرانی در مســجد کمرزر

یج فضائل و مکارم اخلاقــی اقدام می‌کند.  بــه اشــاعه و ترو

یکرد اخلاقی و تربیتی این استاد اخلاق و مربی الگو و عاشق و شیفته امام زمان1 موجب  رو

شــده بــود تــا نفــوس مســتعد و متربیــان تربیت‌پذیــر گرد او جمــع شــوند و همین شــاخصه، او را در 

میــان اســاتید حــوزه علمیــه اصفهان ممتــاز کرده بود. او طــاب را به عنوان یک گــروه مرجع و مؤثر 

در جامعــه، بــه تقوا فرا می‌خواند؛ از این رو از جمله دوره‌های ســیر و ســلوک تربیتی که برای آن‌ها 

کــرد، شــرح فرازهایــی از خطبه بلنــد حضــرت امیرالمؤمنیــن در مورد حــالات و خصوصیات  آغــاز 

اخلاقــی متقیــن بــود که بعد‌ها ‌همان مطالب در قالب کتابی به نام رســم بندگی منتشــر شــد. 

ی رســم  ی و برقرار ی مــردم بــا امــام زمــان1 و افزایــش ســطح معرفــت و ولایــت مــدار آشــنا ســاز

، رســالت دیگری بود که این مربی الگو به کار بســت  عشــق و محبــت بیــن منتظران با امام منتظر

و نتیجه این مجموعه ســخنرانی‌ها درباره حضرت مهدی1 ‌در کتاب آب حیات و آیات تأویل 

یــده ســخنرانی‌ها ‌درباره  شــده بــه حضــرت ولــی عصــر1 و آخرالزمــان در کتاب در امتــداد نور و گز

کتاب ســخن دوســت منتشــر شــد. قطب عالم امکان حضرت ولی عصر1 در 

مبانــی نظری قرآنی آیت‌الله ناصری؟رح؟

مقصود از این عنوان، پیش‌فرض‌های اعتقادی برگرفته از قرآن است که از مطالعه زندگی آیت‌الله 

ناصــری -‌اعــم از مصاحبه‌هــا، مجموعــه ســخنرانی‌ها، درســنامه‌ها ‌ومکتوبــات ایشــان- اســتفاده 

: می‌شــود. مهم‌ترین ایــن مبانی قرآنی عبارت اســت از
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الف: نگرش و بینش مؤمنانه

گاهــی او اســت؛ بنابرایــن هر اندازه انســان بر اســاس  گرایش‌هــای انســان، وابســته بــه شــناخت و آ

ظرفیــت وجــودی خود بــه عظمت خداوند پی ببــرد و آن را درک کند و عظمــت الهی برایش جلوه 

کنــد، احســاس خضــوع‌، تواضــع و فقــر وجــودی در او حاصــل خواهــد شــد. هــر قــدر ایــن معرفــت 

ی و تهذیب ذهن  ک ســاز کامــل تر شــود، این احســاس زنده‌تــر و عمیق‌تر می‌شــود؛ از ایــن رو به پا

ی دل با خداونــد و توحید و  و قلــب از مظاهــر بت‌پرســتی و شــرک در همه ابعــاد آن و مأنوس‌ســاز

یگانگــی می‌پردازد. 

، تمام نگرش و رفتار و اهداف  باور به توحید مهم‌ترین اصل از اصول اسلامی است. این باور

مهم زندگی انسان را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد. محور تربیت اعتقادی انبیا، رساندن 

انســان بــه همیــن ایمان و باور اســت، تا حضــور خداوند را در زندگی احســاس نمایــد و خالقیت، 

کمیت خدا را باور کند، از ســر عشــق و محبــت و معرفت به بندگی خدا  مالکیــت، رزاقیــت و حا

بپردازد، تمام اعمال و کردار خود را به رنگ عبودیت و بندگی خالصانه خدا در آورد، از هر چیزی 

کــه رنــگ غیــر خدایی دارد، پرهیــز کند و آنچه موجب ارتبــاط و اتصال او به معبــود از قبیل دعا، 

کار گیرد. ، تهجد‌، تلاوت قرآن و خدمت خالصانه اســت را به  ، نماز ، مناجات، راز و نیاز ذکر

آیت‌الله ناصری؟رح؟ معتقد بود: 

ــت  ــرت احدی ــت. حض ــد امام ــوت و بع ــپس نب ــود، س ــروع می‌ش ــد ش ــا توحی ــن ب ــول دی »اص

دارای دو گونــه صفــات اســت کــه مربوط بــه مراتب توحیــد اســت. البته اگر صفــات جلال، 

صفــات جمــال و صفــات افعــال را بیفزاییــم، اوصــاف حضــرت حــق مجموعــا پنــج قســم 

می‌شــود. امــا صفاتــی کــه مربــوط بــه توحیــد اســت، صفــات ثبوتیــه و صفــات ســلبیه اســت 

کــه هشــت صفــت ثبوتیــه و هفت صفت ســلبیه اســت و به تعــداد ابــواب بهشــت و جهنم 

اشــاره دارد. حضــرت حــق، علــت العلــل و علــت وجــود جمیــع عوالــم اســت. همــه ایــن 

موجــودات، معلــول علــت واحدنــد. حضــرت احدیــت کســی اســت کــه ایــن عالــم وجــود را 

ایجــاد کــرد و از هــر نقــص و عیبــی مبــرّا ســاخت. 

یند.  ایــن میلیون‌هــا ‌کهکشــان و میلیاردها ثوابت و ســیارات همه، هســتی خود را مدیــون او

ــوت،  ــم ناس ــوت، عال ــم لاه ــوت، عال ــم ملک ــی عال ــود، یعن ــم وج ــه عال ــج گان ــات پن در طبق

، در هــر کــدام نیــز موجوداتــی زندگــی می‌کننــد. منظومــه‌ای کــه  عالــم مجــردات و عالــم امــر

مــا در آن هســتیم، از کوچک‌تریــن منظومه‌هــای عالــم وجــود اســت. حضــرت احدیــت 
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مخلوقاتــی دارد کــه زمیــن حتــی گنجایــش یکــی از آن‌هــا را نــدارد و روایــات متعــدد در ایــن 

زمینــه وارد شــده اســت؛ مثــاً حضــرت روح کــه شــب قــدر بــرای رســیدگی بــه اعمــال بــه 

زمیــن نــزول می‌کنــد، بــر زمیــن فــرود آمــدن ایــن بزرگــوار دشــوار اســت. از آن میلیاردهــا ســال 

قبــل، خداونــد عالمــی و مخلوقاتــی دارد کــه برخــی از آن‌هــا مشــغول رکــوع، عــده‌ای مشــغول 

ســجود و بعضــی هــم مشــغول قیام‌انــد و همیشــه بــه عبــادت و اطاعت حــق اشــتغال دارند 

و کارشــان همیــن اســت.

ــر عظمــت حضــرت حــق  ــه انــدازه ســر ســوزنی ب عبــادت هیــچ کــدام از ایــن مخلوقــات، ب

اضافــه نمی‌‌‌کنــد و اگــر تمــام عالــم وجــود بــا او مخالفــت کننــد، بــه اندازه ســرِ ســوزنی بــر پرده 

یایــی او گــرد نمی‌‌‌نشــیند! حیــف کــه مــا قــدر چنیــن خدایــی را نمی‌‌‌دانیــم. خــدا محتــاج  کبر

نمــاز مــن و تــو و امیرمؤمنان نیســت. بــه نماز هیــچ پیامبری هم نیــاز نــدارد. آثــار و نتایج این 

عبــادات عایــد خــود مــا می‌شــود، نــه خــدا. بنابرایــن طاعــات و عباداتــی کــه انجــام می‌گیــرد، 

ــرای خــدا نفعــی نــدارد. اگــر تمــام عالــم وجــود  ــا درمــان خــود افــراد اســت، ب ــرای تعالــی و ی ب

ــدارد. فــرض کنیــد کــه الآن آفتــاب  ــدازه ســر ســوزنی ضــرر ن ــه ان ــرای او ب معصیــت کننــد، ب

بــر هفــت میلیــارد نفــر می‌تابــد. آیــا خورشــید اســتفاده‌ای از ایــن افــراد می‌بــرد؟ خورشــید 

می‌تابــد و اگــر جمعیــت هــم در آفتــاب ننشــیند، ضــرری بــه آن نمی‌‌‌رســد.

 از امــام علــی؟ع؟ روایــت شــده اســت کــه خداونــد فرمــوده اســت: »خقلــم للبقــاء لا للفنــاء« 

)آمــدی، 133( شــما را خلــق کــردم تــا همیشــه باقــی باشــید«. بــر ایــن اســاس، مــرگ ماننــد 

ــد مراحلــی را طــی کنیــم. اکنــون در منــزل  ــا نیســت؛ امــا بای عوض‌کــردن لبــاس اســت و فن

یــم. بــا مــرگ، بــه منــزل پنجــم کــه عالــم بــرزخ باشــد، منتقــل می‌شــویم. آنجــا  چهــارم قــرار دار

بســیار دیدنــی اســت و بــرای اهــل ایمــان چقــدر عالــی اســت! کســانی بودنــد و شــاید اکنــون 

هــم باشــند کــه در اثــر زحمــت و اطاعــت حضــرت حــق، در همیــن دنیــا، عالــم بــرزخ را 

گاهــی، عالــم بــرزخ و  می‌دیدنــد و اســراری برایشــان منکشــف می‌شــد. بعضــی در اثــر ناآ

قیامــت را رد می‌کننــد؛ در صورتــی کــه خــدا می‌گویــد: »عَبــدی أطِعْــیِ حــیّ ألعجــک مثلی؛‌ 

ای بنــده مــن، در اطاعــت مــن بکــوش تــا خداگونــه شــوی«. نــه اینکــه خــدا بشــوی. جمیــع 

عالــم وجــود، تحــت اراده انســان کامــل اســت؛ همان گونه کــه عالم وجــود از ائمــه اطهار؟عهم؟ 

اطاعــت می‌کنــد.

، و   شــکل‌گیری نگــرش و بینــش مؤمنانــه محمــد علــی ناصــری از نهــاد خانــواده‌ای مؤمــن آغاز
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بــا حوزه‌هــای علمیــه و نقــش تربیتــی اســاتید و مربیــان الگــو و ســیر مطالعــات و ســلوک عالمانــه 

 ، و عارفانــه او بــه کمــال می‌رســد. برآینــد ایــن تأثیــرات و نقش‌هــا، تربیــت انســانی مؤمن، خــدا باور

، نبــوت باور و امام باور اســت که با توشــه‌ای از علوم محمــد و آل محمد؟عهم؟ ‌و تربیتی  معــاد بــاور

ی< )یوســف:  عَ�نِ �بَ
ا وَ مَ�نِ ا�تَّ �نَ

أَ
رَة�ٍ � صِ�ی َ ىٰ �ب

َ
هِ عَل

َ
ى اللّ

َ
ل دْعُو �إِ

أَ
لِی � �ی هِ سَ�بِ لْ ه�ذِ اعتقــادی، بــه مصــداق آیــه: >�قُ

یده  108( بــه تبعیــت از ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌بــه عنــوان یک مربی الگــو برای تربیــت اعتقادی جامعــه برگز

می‌شــود. تــا در صــراط ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌و عتــرت طاهریــن؟عهم؟ ‌بــا بصیــرت و بینایــى بــه ســوى خــدا 

ا 
َّ
ل هِ �إِ

َ
اللّ رُهُمْ �بِ َ كْ�ث

أَ
مِ�نُ � ؤ�ْ دعــوت کنــد و توده‌ مردم که غالباً ایمانشــان آلوده به شــرك اســت؛ >وَ ما �ی

< )یوســف: 106( را بــه ســوی توحیــد نــاب فراخواند.  و�نَ
ُ
رِك ْ وَ هُمْ مُ�ش

مُشْــركِِینَ«. آیت‌الله ناصــری؟رح؟‌ خالصانه در 
ْ
نَا مِــنَ ال

َ
ایــن مربــی الگــو بایــد بتواند بگویــد: »وَ ما أ

ن تــرس بیان و اعلام  ایــن مســیر روشــن فراخــوان بــه توحید ناب، مواضــع خود را بــا صراحت و بدو

گاهــى، مــردم را بــه ســوى خــدا دعــوت می‌نمــود. بــا قــرار دادن مــردم در  می‌کــرد و بــا بصیــرت و آ

کنده شیطانی جلوگیری  کندگی آن‌ها در راه‌های پرا شاهراه صراط مستقیم هدایت، از تفرق و پرا

یده و برای  می‌کــرد، آن وقــت اســت که بــه تعبیر علامــه طباطبایی، خداوند ایــن مربی الگــو را برگز

کرا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می  خود خالص می‌ســازد )طباطبایی، 1374: ج12، 530( و او را مشــمول رحمت خود قرار داده، ا

بســیار نصیــب او می‌کنــد و خــود، متولــی امور او شــده و او را خاص خــود می‌گردانــد. )طباطبایی، 

ج12، 107(  :1374

ینی به اندیشه‌ها و آموزه‌های توحیدی و تربیت  آیت‌الله ناصری؟رح؟ برنامه دعوت و هدایت‌آفر

گردان و متربیان خود قرار داده بود؛ به  بر آن اســاس را برنامه‌ای مســتمر و ماندگار برای تربیت شــا

گونــه‌ای کــه قابلیت ‌تعمیم برای فراخوانــی متربیان به اصلاح و ارتقاء بینش و نگرش و رفتارهایی 

اعتقادی را برای نسل‌های پیش رو در بر دارد.

ــم و مربی الگو در حــوزه تعلیم 
ّ
 گفتمــان آموزشــی آیــت‌الله ناصــری‌؟رح؟ که در مقــام مدرس، معل

رْکَ  ّ
اللّه اِ�نَّ ال�شِ رک �ب �شْ

�نَی لا �تُ ُ ا �ب و تربیــت تــاش می‌کــرد، تبییــن وحدانیــت و یکتایی خــدا بــود: >�ی

یرا شــرک، ســتمی بزرگ است«.  یک قرار مده؛ ز مٌ< )لقمان: 13(؛ »پســرم، برای خدا شــر �ی مٌ عَ�ظ
ْ
ل �ظُ

َ
ل

ی در  ، از آن حکایــت دارد کــه تمــام تلاشــش، بــارور کــردن تفکــر خدا محــور ســیره ایــن مربــی الگــو

گردان و عمــوم مــردم و بــه پــرواز در آوردن روح‌های بــزرگ آنان به  لایــش شــا ک و بــی آ ذهن‌هــای پــا

ســوی مبدأ نور بوده اســت.
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آیــت‌الله ناصری‌ با ارائه شــناخت و معرفت قرآنی، جامعــه را به بندگی و عبودیت حق دعوت 

کــرد و بــه تربیــت آن‌هــا بــر محــور عبودیّت حــق می‌پرداخت، تــا از فرمان‌هــای الهی اطاعــت کنند 

کــه بندگی  ی جوینــد؛ چرا و از طواغیــت و پیــروان آن‌هــا کــه اتبــاع شــیطان هســتند، برائــت و بیــزار

مٌ<  �ي �قِ ا صِرَاطٌ مُسْ�تَ
�ذَ

ٰ
ِي� هَ

دُو�ن �نِ اعْ�بُ
أَ
و عبــادت خــدا، تنها راه مســتقیم هدایــت و نجات اســت: >وَ�

)یــس:61(. بندگــی خدا و عبودیت، نیازمند پیمودن و پایبنــدی به لوازم عبودیّت و آداب بندگی 

<؛ )نــوح:3( »کــه خــدا را پرســتش کنیــد و از مخالفــت او  عُو�نِ ط�ی
أَ
وهُ وَ � �قُ

هَ وَ ا�تَّ
َ
دُوا اللّ �نِ اعْ�بُ

أَ
اســت: >�

یــد و مــرا اطاعت کنید«. بپرهیز

کــه قــرآن در ســتایش خانه‌هــای اهل‌بیت ذکــر کرده  روش تربیــت اعتقــادی او بــه گونــه‌ای بــود 

:36( »نــور هدایــت در خانه‌هایــی  هَا اسْمُهُ<؛ )نــور �ی کَرَ �فِ
�ذْ عَ وَ �یُ رْ�فَ �نْ �تُ

أَ
�نَ الُله � �ذِ

أَ
و�تٍ � �یُ ُ اســت: >�فِی �ب

کــه خداونــد اذن داده رفعــت یابنــد و نــام او در آن‌هــا ذکــر شــود«. از نشــانه‌های چنیــن  ‌‌اســت 

، تلاوت قــرآن، اُنس با مناجات‌ها ‌و اشــعار  تربیتــی ســحرخیزی، ذکــر لســانی و قلبی، دوســتی نماز

معنویت‌آفریــن، یــاد خوبــان عالــم قــدس و ارتباط قلبــی با حضــرات معصوم؟عهم؟ بود کــه در وجود 

گردان و متربیــان او ظهــور یافته اســت. فرزنــدان، شــا

آیت‌الله ناصری؟رح؟ به انس، تلاوت و عمل به قرآن دعوت می‌کرد و مجالســت با قرآن را بســیار 

مهــم و حیاتــی در شــکل گیــری تربیــت جامعــه منتظر امــام مهدی1 می‌دانســت. امیــر المؤمنین 

یــادَة اَو نُقصَــانٍ  ــهُ بِزِ  قَــامَ عَنْ
ّ

ا القُــرآنَ اَحَــدٌ اِلّا
َ

ــسَ هَــذ
َ
علــی؟ع؟ در ایــن بــاره می‌فرماینــد: »وَ مَــا جَال

ــادَةٍ فــى هُــدًى اَو نقصــانٍ فى عمًى«، هرکســى که بــا قرآن نشســت، از این انس با قــرآن؛ معرفت،  یَ زِ

هدایــت، تربیــت، رشــد و کمــال در او افزایــش می‌یابــد و ب‌ىمعرفتــى، جهالت و گمراهــى، نقصان 

می‌یابــد. )کلینــی، 1365: ج2، 607(

ب. رفتار‌های اعتقادی 

نگــرش و بینــش را می‌تــوان در حیطــه امــور دینــی، بــه »اعتقــاد« تعبیــر کــرد . شــکل گیــری بینــش و 

کــه می‌تــوان از  ی آنــان بــه وجــود مــی‌آورد  کنش‌هایــی ‌‌را در حیطــه رفتــار ن افــراد، وا نگــرش در درو

گذشــت و بــه  ی از حــد فــرد  کنش‌هــای رفتــار کــه  گاه  کــرد . آن  ی« تعبیــر  آن بــه »کنش‌هــای رفتــار

ی بــه نحــو جمعی صــورت پذیرفــت، فراینــد »تأثیــر و تأثر  کنش‌هــای رفتــار گروه‌هــا ‌منتقــل شــد و وا

اجتماعــی« آغــاز می‌شــود.

کــه از حــد بینــش و  گاه  ی و مجموعــه باور‌هــای قرآنــی نیــز آن  اعتقــاد بــه توحیــد و خــدا بــاور
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ی و خصوصــا رفتار عمومــی و اجتماعی در مراحل اشــاعه و اقامه رســید،  نگــرش بــه حیطــه رفتــار

دارای تأثیرها و نمودهای عینی بر جامعه دین‌داران خواهد بود. آیت‌الله ناصری؟رح؟ برای پیشــبرد 

تربیــت اعتقــادی و اشــاعه و اقامــه رفتارهــای مؤمنانــه، از روش‌هــای تأثیرگــذار تربیتــی بشــارت و 

تشــویق اســتفاده می‌کــرد. با روش بشــارت به ایجاب و اثبــات بینش توحیدی و تشــویق و ترغیب 

مخاطبــان به رفتارهــای مؤمنانــه می‌پرداخت. 

گاهی‌ دادن از نتایج و ثمرات بینش مطلوب و رفتارهای  در این روش، بر اســاس محبت با آ

مؤمنانه به متربی، شوق و انگیزه کافی برای حرکت در مسیر آن بینش و انجام‌ دادن آن رفتارها را 

که اثر و نتیجه آن در ظاهر و صورت  ی ایجاد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کرد  ی در و فراهم می‌ســاخت و آن‌ چنان ســرور

او آشــکار می‌شــد. ایشــان بــا ذکر بشــارت‌های خداوند در ســور قــرآن و روایات، انگیــزه لازم را برای 

ی مؤمنانه ایجاد می‌کرد. رغبت به ســوی بینش و رفتــار

بــا روش تشــویق‌، مخاطبــان را بــه شــوق درمــی آورد و نســبت بــه رفتارهــای اعتقــادی ترغیــب 

می‌کــرد. روش تشــویق در روان‌ شناســی »تقویــت« نــام دارد. در ایــن روش، پــس از آنکــه فــرد تحــت 

ی مطلــوب از خــود نشــان داد، مربی بــه‌ منظور افزایــش و تکرار  تربیــت نگرشــی قــرار گرفــت و رفتــار

گون  ، به او محرک مطلوبش را ارائه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد . تشــویق بــه‌ صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گونا و تــدوام عمــل و رفتــار او

کــه جلوه‌هــای متعــددی از ایــن روش در ســیره تربیتــی  ی یــا عملــی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانــد انجــام شــود  گفتــار

آیــت‌الله ناصری؟رح؟ وجــود دارد. 

تشویق از راهكار‌‌های مهم برای ایجاد انگیزه كسانی است كه عملكرد مطلوب دارند. تشویق 

و قدردانــی، در روح آدمــی اثــر مثبــت می‏گــذارد و او را به انجــام دادن عمل نیــك ترغیب میك‌ند، 

به او نیرو و قدرت می‏بخشد تا بیشتر بكوشد. تشویق موجب رغبت و دلگرمی و نشاط و تحرك 

او می‌شــود، حــس حــب ذات انســان را اقنــاع میك‌نــد و موجــب قــوت قلــب و نشــاط او می‌شــود. 

همچنیــن موجــب رضایــت فــرد از عملكــرد خود و رفــع ملالت و كســالت او و ســبب ایجاد حس 

اعتماد و توانمندی افراد می‏شــود. 

از متدوال‌ترین تشویق‌ها، تشویق لاكمی است. آیت‌الله ناصری با گفتن جمله‌‌ها یا كلمه‌‌هایی، 

رفتارهای خوب مؤمنان را تشــویق می‌کرد و در حقیقت با بیان آن جمله محبت‌آمیز و مهربانانه، 

به او پاداش می‌داد تا رفتار خوبش تکرار شود.
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ب-1( رفتار عبودیت و بندگی خدا

اولین رفتار مؤمنانه، آیت‌الله ناصری‌ »عبودیت و بندگی خدا« بود. او عبودیت را نتیجه شناخت 

کید می‌کرد:  و معرفت توحیدی می‌دانست و تأ

»واجباتــی کــه انجــام می‌دهیــم، اثــر و نتیجــه‌اش عایــد خــود مــا می‌شــود و بــه خــدا چیــزی 

منتقــل نمی‌‌‌شــود. خداونــد ذاتــا غنــی اســت. صفــات ثبوتیــه، عیــن ذات حضــرت حــق 

هســتند؛ یعنــی علــم، حیــات، قــدرت و غنــای او همیشــه بــوده اســت. او نیــازی بــه نمــاز مــا 

یــادی رزق،  ، ســبب ز نــدارد. عبــادات بــرای خــود مــا آثــار و نتایــج فــوق العــاده‌ای دارنــد. نمــاز

موجــب صحــت، توشــه مؤمــن در قیامــت و انیــس انســان در قبــر اســت و بــه صورت‌هــای 

مختلفی در نشــئه‌های وجود در می‌آید. در برزخ و قبر به صورت فرش، در محشــر به شکل 

تــاج اســت. ســپر بیــن انســان و آتــش جهنــم نیــز هســت و انســان را از صــراط عبــور می‌دهــد. 

انســان نمازگــزار دیگــر معصیــت نمی‌‌‌کنــد، هــر مقــداری از حضــرت حــق دورتــر شــویم، 

�نَ  ْ �ي
أَ
مْ �

ُ
ــت: >وَهُوَ مَعَك ــا اس ــا م ــه او ب ــم. البت ی ــه می‌گیر ــتر فاصل ــود بیش ــانی خ ــت انس از منزل

ــی ایجــاد  ــرای خــودم حجاب‌هــای ظلمان ــد: 4(. ایــن مــن هســتم کــه ب مْ< )حدی �تُ مَا كُ�نْ
یــرا هــر معصیتــی یــک حجــاب و در حکــم یــک ســلول آهنــی اســت. تمــام ایــن  می‌کنــم؛ ز

حجاب‌هــا ‌و ســلول‌ها ‌را می‌تــوان از میــان برداشــت. ناصــری می‌توانــد حجاب‌هــای هفتــاد 

ول‌های متعــددی را کــه بــرای خــود درســت کــرده، بــا یــک شــب درِ خانــه خــدا 
ّ
ســاله و ســل

آمــدن، و بــا گفتــن اینکــه اشــتباه کــردم، در اثــر ندامــت قلبــی، موجبــات رســتگاری خــود را 

فراهــم ســازد. جوان‌هــا ‌کارشــان بســیار آســان‌تر و راهشــان نزدیک‌تــر اســت. یــک شــب درِ 

بــی مَــن لــی غَیــرک«، خداونــد رحــم می‌کنــد، تائــب  یــم و بگوییــم: »الهــی و ر خانــه خــدا برو

را مــورد عنایــت قــرار می‌دهــد و گناهانــش را می‌بخشــد. کســی کــه چنیــن خــدای مهربانــی 

دارد، آیــا ســزاوار اســت کــه از او غافــل بمانــد؟ چرا بایــد بگذارد بار گناهانش ســنگین شــود؟ 

در روایــات آمــده اســت کــه اگــر شــخص معصیــت کاری در حالــی کــه همــه خوابیده‌انــد، 

بیــدار شــود و دو رکعــت نمــاز بخوانــد و بگویــد: »خدایــا، مــن آمــدم«، خداونــد او را می‌پذیــرد 

و گناهانــش را می‌آمــرزد. همچنیــن در روایــت آمــده اســت کــه خشــنودی خداونــد از چنیــن 

کســی، بیشــتر از کســی اســت کــه بــار ســفر و راحلــه اش را در بیابــان گــم کــرده و تــن بــه مــرگ 

ــا را  ــدا م ــه خ ــت ک ــده اس ــر آم ــت دیگ ــت. در روای ــه اس ــه‌اش را یافت ــان زاد و توش گه داده و نا

یم، او مــا را خلــق کرده اســت کــه در اوج  یــده تــا در آتــش دوزخ بســوز دوســت دارد و مــا را نیافر
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ســعادت و تکامــل و در قــرب خــودش زندگــی کنیــم. 

، کلیــد بهشــت و موجب باز شــدن چشــم بصیرت انســان اســت، معجونــی از عبادات  نمــاز

، تحمیــد، تســبیح، تعظیــم و ســام( اســت. همــه چیــز در ایــن نمــاز موجود  گــون )تکبیــر گونا

اســت؛ لــذا بهتریــن عبــادات نمــاز اســت. نبــی اکــرم؟ص؟ بــه انــدازه‌ای بــرای نمــاز خوانــدن 

< ) طه:  ىٰٓ �قَ ْ �ش �نَ لِ�تَ
آ
رْ� �قُ

ْ
كَ ال �يْ

َ
ا عَل �نَ

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
� 

آ
می‌ایستادند که پاهایشان ورم می‌کرد. آیه نازل شد: >مَ�

 شکوار«. 
ً
کون عَبدا

َ
2(. برای چه خودت را این قدر به زحمت می‌اندازی؟ عرض کرد: »افلا ا

)شــیخ صدوق، 1385: ج1، 217( پروردگارا، در ازای این همه نعمت‌، نباید شــاکر تو باشــم؟!« 

وقتــی امــام زمــان1 نمــاز می‌خواننــد، درهــای آســمان بــاز می‌شــود و نمــاز مــن و شــما هــم 

بــا ایــن همــه نواقصــش، بــه احتــرام امــام زمــان قبــول می‌شــود و بــه آســمان‌ها ‌عــروج می‌کنــد. 

ــدا  ــنودی خ ــق و خش ــت ح ــت رضای ــتِ رضــوانُ للها؛ در اول وق  الوق
ُ

ــم: »اوّل ی ــت دار در روای

اســت«. )مجلســی،1414: ج10، 40(

 از مرحــوم قاضــی‌ نقــل شــده کــه می‌فرمــود: »مــن هــر چــه دارم، از نمــاز اول وقــت دارم«. 

دو ذکــر اســت کــه بعــد از نمــاز خیلــی اثــر دارد و کارهــای نابســامان زندگــی مــا را ســامان 

می‌دهــد. اگــر در زندگــی دچــار موانــع و مشــکلات هســتی، تســبیح حضــرت زهــرا؟عها؟ را 

، تــا کارگشــایی شــود و دیگــری، صلــوات. صلــوات اختصــاص بــه روز جمعــه نــدارد. از  بگــو

امــام صــادق؟ع؟ روایت شــده اســت کــه فرمودنــد: »بهترین چیــزی کــه روز قیامــت در میزان 

اعمــال مؤمــن می‌گذارنــد و بــار اعمــال صالحــش را ســنگین می‌کنــد، صلــوات بــر محمــد و 

آل محمــد؟عهم؟ ‌‌اســت«. کســی کــه یــک مرتبــه بــر نبــی اکــرم؟ص؟ ‌صلــوات بفرســتد، خداونــد 

ده هــزار مرتبــه بــر او صلــوات می‌فرســتد و در روایــت دیگــر از ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌آمــده اســت: 

؛ هر كــس از روى ایمــان و بــرای خداوند، 
َ

عَمَــل
ْ
نَفَ ال

ْ
 إِسْــتَأ

ً
 وَ احْتِسَــابا

ً
َّ إِیَمناــا  عَــىَ

َّ
»مَــنْ صَــى

بــر مــن صلــوات بفرســتد، تمــام گناهانــش بخشــوده خواهــد شــد و اعمــال خــود را از نــو آغــاز 

مك‌ىنــد«. )حــر عاملــی، 1409: ج‏7، 196(

ب-2(  رفتار مؤمنانه رفع اختلاف و تحکیم نهاد خانواده

دومیــن رفتــار مؤمنانــه آیــت‌الله ناصری »اصــاح بین مــردم، رفع اختــاف و تحکیم نهــاد خانواده و 

صنــوف مختلــف جامعــه« بــود. بیــت ایشــان بیشــتر اوقــات محــل مراجعــه خانواده‌هــا ‌و گروه‌های 

، در پــی تحقق آیات و روایات اصــاح ذات البین بود در قرآن  مختلــف مــردم بــود. این مربی الگو
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یــد و خصومت‌هایــی را کــه در میــان شــما اســت،  آمــده اســت: »از ]مخالفــت فرمــان[ خــدا بپرهیز

آشــتی دهیــد« )انفال: ۱(. 

اصلاح ذات البین و ایجاد تفاهم و زدودن کدورت‌ها ‌و تبدیل آن‌ها به صمیمیت و دوستی، 

از مهم‌تریــن و برتریــن عبــادات معرفــی شــده اســت. قــرآن و روایــات معصومیــن؟عهم؟ اصــاح بیــن 

ی  یکــرد اجتماعی می‌دانند. »اصلاح بین مردم« رفتار مــردم را از زمــره رفتارهای عبادی مؤمن با رو

تأثیــر گــذار اســت کــه موجــب افزایــش آرامش و نشــاط و رشــد جامعه شــده، گام مؤثــری در مقابله 

بــا وســاوس اختــاف برانگیــز ابلیــس و شــیاطین جنــی و انســی بــه حســاب می‌آیــد. اصــاح ذات 

البیــن بــه معنــی اصــاح اســاس ارتباطــات و تقویــت و تحکیــم پیوندهــا و از میــان بــردن عوامــل و 

اســباب تفرقــه و نفــاق اســت و در اصطــاح قرآنی، به معنای آشــتی دادن مردم و نیز بــه معنای از 

میــان برداشــتن تباهی و اختلاف اســت.

که خصومت  برای بقاء روابط محبت آمیز و ادامه زندگی مشترک، آشتی دادن بین دو طرفی 

ن و شوهر در محدوده  گر رابطه مذکور میان ز دارند، یک ضرورت اجتماعی است؛ به خصوص ا

خانــواده یــا دو طایفه باشــد. »اصــاح ذات البین« تنها در ســطح فرد یــا افراد اثر نمی‌‌‌گــذارد؛ بلکه 

ســبب انســجام اقشــار مختلف جامعه و تحکیم پیوندها میان آن‌ها می‌شــود و این خود، ســبب 

ی و عزت و اقتدار جامعه اســامی می‌شــود. پیروز

دَقَةِ؟  لاةِ وَ الصَّ  مِن دَرَجَةِ الصّایمِ وَ الصَّ
َ

فضَل
َ
کُم بِا خبِرُ

ُ
لا ا

َ
 از ‌رسول‌الله؟ص؟ ‌‌روایت شده است: »ا

ــاِنَّ فَســدَا ذاتِ البَیِن هِىَ الحالِقَةُ؛ آیا شــما را به چیــزی بافضیلت‌تر از نماز و  صَــاحُ ذاتِ البَــنِ، فَ

یرا تیره شــدن رابطه میان  گاه نکنــم؟ آن چیــز اصــاح میــان مردم اســت؛ ز روزه و صدقــه )زکات( آ

ی شهری، 1379: ج10، ص 3586( مردم، مهلک و دین برانداز است«. )پاینده، 1401: ح458(؛ )ر

از امام علی‌‌؟ع؟ روایت شــده اســت که فرمودند از ‌رسول‌الله؟ص؟ ‌شنیدم که اصلاح میان مردم 

غَــهُ كِتَابِِی، بِتَقْوَى لِلها 
َ
هْلِِی وَ مَنْ بَل

َ
دِی وَ أ

َ
یعَ وَل صِوكُیمَــا وَ جََمِ

ُ
از تمــام نمازهــا و روزه‌هــا ‌برتر اســت: »أ

ةِ   مِنْ عَمّاَ
ُ

فْضَل
َ
بَــنِ أ

ْ
حُ ذَاتِ ال : صَلاَ

ُ
كُمَا قُیول عْتُ جَدَّ ــإِنِّّیِ سََمِ حِ ذَاتِ بَینِكُمْ، فَ ــمْ وَ صَــاَ مْركُِ

َ
وَ نَظْــمِ أ

ایمِ«. )نهج البلاغه، ترجمه دشــتی، نامه 47( ةِ وَ الصِّ
َ
لا الصَّ

یرا عظمت و توانایی و قدرت و ســربلندی مردم مؤمن،  کید روشــن اســت؛ ز علت این همه تأ

یشــه  گــر مشــاجره‌ها ‌و اختلافــات اصــاح نشــود، ر ن ممکــن نیســت. ا جــز در ســایه تفاهــم و تعــاو

کنــده تبدیل می‌ســازد که  یجــا در دل‌هــا نفــوذ می‌کنــد و جامعــه‌ای را بــه گروه‌های پرا عــداوت تدر
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در مقابــل هــر حادثــه‌ای ضعیف می‌شــود و مســائل اصولی اســام بــه خطر خواهــد افتاد. 

کار ابلیــس و ایــادی جنی و انســی آن‌ها در قالب ماهواره‌ها، ســایت‌ها، شــبکه‌های رســانه‌ای 

ی آن‌هــا؛ ایجــاد اختــاف، دلســرد کــردن مــردم، ایجــاد تفرقــه و شــک و دودلی در  مکتــوب و مجــاز

ی افــراد ضعیــف از جمع مــردم مؤمن  حقایــق، ایجــاد بدبینــی بیــن نخبــگان سیاســی و جــدا ســاز

اســت. اصلاح میان آحاد جامعه اســامی و اقشــار مختلف مردم، از رفتارهای اعتقادی اســت و 

علامت شــرافت نفس و طهارت ذات اســت و به این ســبب، ثواب بســیار و فضیلت بی‌شمار به 

ازای آن در احادیث و روایات رســیده اســت. از ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌چنین روایت شــده اســت: »برترین 

صدقــات، اصلاح میان مردمان اســت«. )مجلســی، 1407: ج۷۵، ۵۰، ح۴(

اسِ  لنَّ
َ
حٌ بَــنَ ا ُ إِصْلاَ

َ
لّلَّه

َ
ــا ا َ از حضــرت امــام جعفرصادق؟ع؟ روایت شــده اســت: »صَدَقَــةٌ یِحبُّّهُ

یبٌ إِذَا تَبَعَادُاو؛ صدقه‌اى كه خداوند دوســت دارد، اصلاح میان مردم اســت،  إِذَا تَفَاسَــدُاو وَ تَقْرِ

كــه از هم دور شــوند«.  ، هنگامى  كــه بــا هــم نــزاع دارنــد و نزدیك نمــودن آن‌هــا به یــك دیگــر زمانــى 

)طبرســی، 1379: ج1، 397(

بیت خانواده‌هایی ‌‌مصلح باور ب-3(  رفتار مؤمنانه تر

« بود؛ از این رو با  سومین رفتار مؤمنانه آیت‌الله ناصری »اقدام به تربیت خانواده‌هایی ‌‌مصلح باور

ی و تهذیب اذهان و قلوب مردم از مظاهر بت پرســتی  ک ســاز در نظر گیری این افق روشــن، به پا

ی دل‌ها ‌با خداوند و توحید و یگانگی آن و نبوت و امامت  و شــرک در همه ابعاد آن و آشــنا ســاز

در منابــر و مجالــس خــود می‌پرداخــت. او بــه نجــات خانواده‌هــا ‌از جهالــت ‌و گمراهــى، و رهایی 

آن‌ها از دام خرافات، شبهات و توهّمات، و هدایت آن‌ها به سوی قرآن و عترت جدیت داشت، 

از ایــن رو بــا ارائه شــناخت و معرفــت قرآنی، مردم را به بندگی و عبودیــت حق دعوت می‌کرد و به 

تربیت آن‌ها بر محور عبودیت حق می‌پرداخت، تا از فرمان‌های الهی اطاعت کنند و از طواغیت 

 ، ، مناجات، راز و نیاز ی جویند و با دعا، ذکر و پیــروان آن‌ها -که اتباع شــیطان‌اند- برائت و بیــزار

، اُنس بــا مناجات‌ ‌و اشــعار  تهجــد و ســحرخیزی، تــاوت قــرآن، ذکر لســانی و قلبــی، دوســتی نماز

معنویــت آفریــن، زندگی خود را بــه عمران و آبادی مطلــوب و مورد رضایت امام زمان1 برســانند.

ب-4( رفتار مؤمنانه رفع مشکلات جامعه اسلامی

 چهارمیــن رفتــار مؤمنانــه آیــت‌الله ناصــری، رفــع مشــکلات از جامعــه اســامی و مــردم بــود. بانــی و 
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یه، درمانی و پزشکی بود، تا بتواند مشکلات  کز آموزشی، فرهنگی، خیر یادی از مرا مؤسس شمار ز

کزی  مــردم را مرتفــع کنــد و رفــاه مناســبی را برایشــان رقم زنــد. مجموعــه‌ای از مــدارس علمیــه و مرا

یس می‌شــود، به ســبب وجود او شــکل  کــه مباحــث تخصصــی اخــاق و فقه در ســطوح عالی تدر

کــزی همچون »حوزه  ی در تربیــت طــاب با معرفت نقش پررنگی داشــت. مــدارس و مرا گرفــت. و

علمیــه حضــرت ولــی عصر‌1،حــوزه علمیــه صاحــب الزمــان1، حــوزه علمیــه خواهــران نرجــس 

ی حضــرت ولــی عصــر1 در دولــت آبــاد، مؤسســه تحقیقات  خاتــون؟عها؟، مرکــز شــبکه‌های مجــاز

نجــوم اســامی، مؤسســه دارالهــدی قــم و بنیاد علمــی فرهنگی هــاد را بنیــان گذاشــت. او در کنار 

ی‌های جسمی  درمان روح و روان و اخلاق و اصلاح ســبک زندگی مردم، به درمان جســم و بیمار

کز درمانی و پزشــکی اقدام کرد. بیمارســتان حضرت ولیعصر1 ‌‌را  مردم پرداخت و به تأســیس مرا

ی، دندانپزشــکی، پزشــکی عمومی و تخصصی  ، آزمایشــگاه، رادیولوژ با بخش‌های زایمان، دیالیز

، بخش دیالیز بیمارستان محمد ‌رسول‌الله؟ص؟  آن، بخش دیالیز بیمارســتان گلدیس شاهین شهر

کــرد، تا خدمــات درمانی به مــردم محروم این  ی دولت آباد را تأســیس  ‌میمــه و اورژانــس شــبانه‌روز

مناطــق عرضــه شــود و رفــاه در حوزه درمان و ســامت برای مــردم فراهم آید.

آیــت‌الله ناصــری بــه ســاخت و تأســیس مســاجد عنایــت و همت خاصی داشــت. مســاجد را 

ی، 1366: ج3، 363( و با  قین می‌دانســت )نــور مُتَّ
ْ
بنابــر روایــت ‌رســول‌الله؟ص؟ محفل انبیــا و بُیوتُ ال

روش‌هــای بشــارت و تشــویق، مــردم را بــه این رفتــار مؤمنانه هدایــت می‌کرد.

گرچه به  ؛ ا گر می‌توانی، یک مســجد بــرای خودت بســاز در روایــت اســت کــه »حتی المقــدور ا

گر مســجدی  انــدازه‌ای باشــد کــه یک کبوتر در آن بخوابد«. این کنایه از کوچکی مســجد اســت. ا

هُ 
َ
ــا لُلها ل  بَنَ

ً
ی، خداونــد خانــه‌ای در بهشــت بــرای تــو مهیــا می‌کند، »مَــنْ بَنا مَسْــجِدا کوچــک بســاز

ی آجر  ی، دســت کم مقــدار گــر نمی‌‌‌توانی مســجد بســاز ــه«. )کلینــی، 1365: ج3، 368( ا نَّ َ  فِِی الْجْ
ً
بِتیــا

ی ســنگ برای ســاخت مســجد کمک کن و یا یک روز برای ساخت  یا کیســه‌ای ســیمان یا مقدار

مســجد کار بکــن. این‌ها همــه‌اش اثر دارد. 

در حدیث قدســی آمده اســت: »ان بیوتی فی الأرض المســاجد و طوبی لمن زارنی فی بیتی؛ 

یارت من بیاید«.  خانه‌های زمینی من مســاجد هســتند. خوشــا به حال کســی که در خانه من به ز

کید  )شــیخ صــدوق، 1385: ج1، 239( حضور فعــال، معنادار و هدفمند مؤمنین در مســاجد مورد تأ

است.



 14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
 | پ

6 
اره

شم
د | 

ها
ی 

ص
تخخ

ی 
علم

مه 
لنا

ص
و ف

د

70

ب-5( رفتار مؤمنانه احسان، انفاق و کمک رسانی به دیگران

پنجمیــن رفتــار مؤمنانــه آیت‌الله ناصری‌، احســان، انفاق و کمک رســانی به دیگران بــود. از عوامل 

تأثیرگــذار در ایمــان و رشــد آن؛ احســان، انفــاق و کمــک رســانی بــه دیگــران ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اســت . خداونــد برای 

همــراه کــردن رفتــار مؤمنانــه بــا نگــرش مؤمنانــه از بــدو برنامــه تربیــت اعتقــادی مؤمنان، آن‌هــا را به 

احســان، انفــاق و کمــک رســانی به دیگــران ترغیــب و تشــویق ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند و یــک مرزبندی مشــخصی 

را در جامعــه از بعثــت ‌رســول‌الله؟ص؟ ‌بــا رفتــار احســان، انفاق و کمک رســانی به دیگران بــه ترتیب 

نــزول نشــان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد. 

ی بــه دانــش آمــوزان، دانشــجویان و طــاب مســتمند و  آیــت‌الله ناصــری بــه احســان و نیکــوکار

ینه‌ای را بــرای ازدواج طلاب جــوان پرداخت می‌کــرد و به کمک  محــروم توجــه داشــت و کمــک هز

کید داشــت.  بــه افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام و حــل مشــکلات معیشــتی افــراد فقیــر تأ

یــد و ایــن روایــت امــام صــادق؟ع؟ را قرائــت  ی افــراد اصــرار می‌ورز بارهــا در منابــر بــر حفــظ آبــرو

مُ: ای إِسْــحَاقُ، کیــفَ تَصْنَعُ 
َ

ــا هِی السَّ
َ
ِ عَل

َ
بُو عَبْدِ الّلَّه

َ
 لِــی أ

َ
: قَال

َ
ــراٍ قَال

ــنِ عَمَّ می‌کــرد: »عَــنْ إِسْــحَاقَ بْ

تَ 
ْ
ل
َ
ذْل

َ
رَاک ای إِسْــحَاقُ قَدْ أ

َ
: أ

َ
عْطِیِهمْ، فَقَــال

ُ
ــزلِِ فَأ نْ َ  الْمْ

َ
تُــونِّّیِ إِلَی

ْ
ــتُ: یأ

ْ
کاةِ مَالِــک إِذَا حَضَــرَتْ؟ فَقُل ــزَ بِ

بَةِ؛ اســحاق بن  حَارَ ُ رْصَدَ لِی بِالْمْ
َ
 فَقَدْ أ

ً
 بِِی وَلِای

َّ
ذَل

َ
: مَنْ أ

ُ
 قُیول

َ
َ تَعَالَی

َ
ؤْمِنِیَن، فَإِایک إِایک، إِنَّ الّلَّه ُ الْمْ

گفت: حضرت امام صادق؟ع؟ ‌به من فرمود:‌ ای اســحاق، وقتی می‌خواهی زکات مالت را  عمار 

بدهــی، چگونــه می‌دهــی؟ عــرض کردم: مســتحقین را خبر می‌کنم، بــه منزل من می‌آینــد. در آنجا 

ســهم هــر کــدام را می‌دهــم. فرمــود:‌ ای اســحاق، می‌بینــم کــه مؤمنــان را ذلیــل می‌کنی؟ مبــادا این 

یــرا خداونــد فرمــود: هــر کــس ولــی مــرا خــوار و ذلیل کنــد، با مــن به جنگ برخاســته  کار را بکنــی؛ ز

اســت. )حر عاملــی، 1393: ص63(

ی مستحقین  گاهی بی‌واسطه و به مناسبت‌های مختلف، به یار آیت‌الله ناصری با واسطه و 

ی آن‌ها اقــدام می‌کرد و از اینکه اســمی از ایشــان برده  محــروم بــا حفــظ حرمــت‌، شــخصیت و آبرو

شــود، یا تقدیر و تجلیلی صورت گیرد، به شــدت پرهیز داشــت.

ب-6( رفتار مؤمنانه اطاعت و ولایت‌پذیری ‌از رهبری

ششمین رفتار مؤمنانه آیت‌الله ناصری، دوست‌شناسی و دشمن‌شناسی و شناخت نقش رهبری 

در مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی بود. ایــن رفتار از بصیرت ایمانی ایشــان نشــات می‌گرفــت و او را بر 

هَ وَ 
َ
عُوا اللّ طِ�ی

أَ
وا � مَ�نُ

آ
�نَ � �ی ِ �ذ

َّ
هَا ال �ی

أَ
ا � محــور ولایــت و رهبــری ثابــت قــدم می‌کــرد. در قــرآن آمــده اســت: >�ی
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و�نَ  مِ�نُ ؤ�ْ مْ �تُ �تُ �نْ كُ�نْ سُولِ �إِ هِ وَ الرَّ
َ
ى اللّ

َ
ل وهُ �إِ

ُ
رُدّ ی‏ءٍ �فَ

مْ �فِی �شَ
عْ�تُ از�َ �ن �نْ �تَ �إِ

مْ �فَ
ُ
ك مْرِ مِ�نْ

�أَ
ْ
ولِی ال

أُ
سُولَ وَ � عُوا الرَّ طِ�ی

أَ
�

لاً< )نســاء: 59(؛ »اى كســانى كــه ایمــان آورده‏ایــد، خدا  وِ�ی
أْ
� حْسَ�نُ �تَ

أَ
رٌ وَ � �ی

لِكَ خ�َ رِ �ذ خ�ِ �آ
ْ
وْمِ ال �ی

ْ
هِ وَ ال

َ
اللّ �بِ

گــر در چیزى با  را اطاعــت كنیــد و فرســتاده خــدا و صاحبــان امــر خودتــان را اطاعــت نماییــد. و ا

ى بطلبید.  همدیگــر اختــاف كردید، پس آن را به خدا و فرســتاده‌اش ارجاع دهید و از آن‌ها داور

ید، ایــن كار بهتر و فرجامش نیكوتر اســت«. پســین ایمــان دار گــر به خدا و روز باز ا

آیــت‌الله ناصــری در تمــام عمــر خویــش در مســیر امــام خمینــی و رهبــر معظم انقــاب حرکت 

کــرد. امــام خمینــی را منزّه‌ترین عالِم دین که جهان را تکان داد و اســام را احیا کرد، و ولایت‌فقیه 

را تنهــا نســخه نجات‌بخــش ایــن امــت قــرار داد، می‌دانســت. رهبــر اندیشــمند و حکیــم انقــاب 

اســامی را نایــب برحــق امــام زمان‌1 ‌‌می‌دانســت و در قول، عمل و رفتارش، ســال‌های ســال این 

مهــم را نشــان داد. در حقیقــت گفتــار و بیانــات ایشــان در دفــاع از ولایــت و رهبری شــاخص بود. 

یــت مرتبــط می‌دانســت و طبــق این اعتقــاد، ارادت  اســتمرار انقــاب اســامی را بــه موضــوع مهدو

خاصــی بــه امــام زمــان1، انقــاب، امــام و رهبــر حکیم انقــاب داشــت. این رفتــار مؤمنانــه مربی 

الگــو بــرای تمــام علمــاء، فضــا و طلاب درس آمــوز بــوده و خواهد بود.

ج. حکمت و موعظه حسنه قرآنی

یادی داشت. او دانش  یس، تبیین و تبلیغ علوم و معارف دین اهتمام ز آیت‌الله ناصری؟رح؟ به تدر

اخــاق نظــری و عملــی را بــرای عمــوم مــردم و شــیفتگان مکتــب تربیتی اهــل بیت بیــان می‌کرد و 

ی بهره می‌جست. در مواعظ حکیمانه‌اش »انس  همواره در این مباحث از سرچشمه فیض مهدو

بــا قــرآن‌، توجــه، تفکــر و تدبــر در آیات قــرآن و التزام بــه عمل صالــح قرآنی« تکــرار می‌شــد، تا مردم 

بونی‌هــا ‌و توهّمــات  ، جهالــت و گمراهــی‌، خرافــات، ترس‌هــا ‌و ز یکــی فکــر را از ظلمــات نفــس، تار

نفســانی و شــیطانی خارج کند و به نــور هدایت، معرفت و تقرّب برســاند.

ی  یکرد نوشتار ی بود و کمتر رو یجی آیت‌الله ‌ناصری در حوزه تربیت، گفتار روش تبلیغی و ترو

داشــت؛ اما از مجموع ســخنرانی‌های تأثیرگذار و موعظه‌های دل‌نشــین ایشــان، چند جلد کتاب 

یج مکتب قرآن و عترت به ویژه حضرت ولی  منتشر شده است. آیت‌الله ناصری‌ نماد تبلیغ و ترو

ک و معیارش ســخن درباره امام زمان1  عصــر1 ‌‌بود. در بیشــتر جلســات عمومــی و اخلاقی، ملا

گفت‌وگوها و آثار مکتوب بود. یت، دارای مباحثات،  ‌‌بود و در حوزه مهدو

کــه در  ی دوران معاصــر بــود  آیــت‌الله محمدعلــی ناصــری دولت‌آبــادی از زمــره علمــای حــوزو
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یــن شــهر اصفهان  امامــزاده ابراهیــم بــن موســی بــن جعفــر شهرســتان دولــت آبــاد و مســجد کمر زر

گیــرا‌، حکیمانــه و دل‌نشــینش، بــه فیــض می‌رســاند.  اقامــه نمــاز می‌کــرد و حاضــران را بــا مواعــظ 

موعظه‌هــای دل‌نشــین اخلاقــی و تربیتــی آن عالــم فرزانــه کــه جان و دل هــزاران مخاطــب را متذکر 

می‌شــد، از ایشــان شــخصیتی کم‌نظیر و مردمی ســاخته و پرداخته بود. عالمی که سخن در باب 

، در دل و  یــت و امــام زمــان1 ‌‌از زبــان و بیانــش نمی‌افتــاد و ارادتــش بــه امــام غایــب از نظــر مهدو

جــان هر شــنونده‌ای مشــهود و محســوس بود.

آن عالــم ربانــی، اشــاعه دهنــده معرفــت و محبــت اهــل بیــت عصمــت و طهــارت بــود و در 

کــه از دور و نزدیــک به دیــدارش می‌رفتند و از  منزلــش ســال‌های ســال پذیــرای مــردان و زنانی بود 

نفــس حق‌گــوی او بهــره می‌بردند. این مربی الگو بــراى حوزه علمیه اصفهان، مدرســى عالی‌قدر و 

اســتاد اخلاقى نافذ و مهربان و براى عموم مردم، اســوه‌اى عامل در تقوا و تهذیب و براى سالکان 

طریــق، راهنمایــى دلســوز در پیمــودن راه تزکیه نفس و ســلوک الى الله بود. 

تربیــت یافتــگان علمــى و عملــى ایــن عالــم واصــل و متقــى و ایــن مربی الگــو درس‌آمــوزِ مقام 

اخــاص و صفــاى نفــس و ارادت و دلباختگــى زائــد الوصــف او بــه قطــب عالــم امــکان حضرت 

بقیــة الله الأعظــم -ارواح العالمیــن لــه الفــداء- بودند. ب‌ىشــک فعالیت‌هــای تربیتــی و برنامه‌های 

یان و ســربازان حضرت ولــىّ عصر1 و  پربرکــت ایــن عالــم ربّانــى، درســى ماندگار بــراى همــه حوزو

یف و بــا ایمــان اســت که ســالیان متمــادى از محضــر پرفیــض دروس اخــاق و معرفت  مــردم شــر

ایشــان بهــره‌ می‌بردند.

گدازنــده، تکان‌دهنــده، برانگیزاننــده و  کار تبییــن معــارف اعتقــادی را بــا ذکــر آموزه‌هایــی 

کــه حکمت‌هــا ‌و مواعــظ حســنه او از  کــرد و از آنجــا  یــس آغــاز  تحول‌آفریــن در منابــر و کرســی تدر

خصائلی همچون پویایی، جذابیت ظاهری و باطنی برخوردار بود، رسانه‌های صوتی و تصویری 

نیــز بــه انعــکاس آن پرداختند. دعوت به ســوی علم و دانش و تربیت قرآنی، دعــوت به تهذیب از 

ی‌، دعوت به ســوی خدا و تربیــت الهی، پــرورش و تربیت  شــرک و توجــه بــه ضــرورت امر خودســاز

روح توحیــد در متربیــان، دعــوت به ســوی نــور و تربیت نورانی و خــارج کردن متربیــان از ظلمات، 

ی، دعــوت بــه ســوی اصــاح جامعــه و تربیــت صالــح، اصــاح نگــرش و اصــاح رفتار و  حق‌مــدار

اصــاح روابــط و نظامــات اجتماعی، ســر فصل‌هــای ســخنان و مواعظ حکیمانــه او بود. 

کار تبییــن و تبلیــغ علــوم و معــارف دیــن و تربیــت اعتقــادی مــردم، در   آیــت‌الله ناصــری در 
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مقــام طبیبــی بــود کــه براســاس کتــاب قانــون خــدا )قــرآن( و رهنمودهــای قرآن‌هــای ناطــق )عترت 

طاهریــن؟عهم؟( نســخه‌های درمــان و اصــاح نفــوس مســتعد را ارائــه می‌کــرد و در این ســیر به کلام 

بِیبِ  یَن كَالطَّ ِ
َ
عَلَما

ْ
ل
َ
بُّ ا رْضََى وَ رَ َ

ْ
نْتُُمْ كَالْم

َ
ِ أ

َ
لّلَّه

َ
‌رسول‌الله؟ص؟ ‌استشهاد می‌کرد که می‌فرمودند: »ای عِبَدَا ا

ــمْ  كُ مُورَ
ُ
َ أ

َ
لّلَّه

َ
مُوا ا ِ

ّ
لاَ فَسَــل

َ
هِی وَ قْیتَرحُِــهُ أ هُ لاَ فِیمَــا یشْــهَِ ــرُ بِیــبُ وَ یدَبِّ لطَّ

َ
ــهُ ا

ُ
ــرْضََى فِیمَــا عْیمَل َ

ْ
لْم

َ
حُ ا فَصَــاَ

یــنَ )دیلمــی، 1409: ج۱، ۳۶۵(؛ ای بنــدگان خــدا، شــما مانند بیمارانیــد و پروردگار  فَائِزِ
ْ
ل
َ
تَكُونُــوا مِــنَ ا

یض در دســت طبیب اســت كه هــر چه دربــاره‌ بیمار  عالمیــن مثــل طبیــب اســت، پــس صلاح مر

ید تا  گذار گاه باشــید امــر خدا را بــه خــدا وا یــض نمیك‌شــد. آ پیش‌بینــى كنــد در آنچــه كــه میــل مر

بهره‌مند شــوید«. 

یض را تشــخیص می‌دهد و نســخه می‌نویســد. قرآن هم نســخه خدا است؛ ولی  طبیب درد مر

ما آنطور که باید، قدر آن را نمی‌‌‌دانیم. علتش این اســت که به راحتی به دســت ما رســیده اســت. 

یــت داده‌ایــم؛ از ایــن‌رو اجــر و مقــام ایــن نســخه را هــم نمی‌‌‌دانیم.  نــه نوبــت گرفته‌ایــم، نــه حــق ویز

که چقدر  ینه شــده تا به دســت ما رســیده اســت. غافلیم  که چقدر برای این نســخه هز نمی‌‌‌دانیم 

خون برای آن داده شــده تا این نســخه، ســالم به دســت من و شــما برســد؛ خون پیامبر اعظم؟ص؟، 

. )ناصری، 1388:  ؟عهم؟ و شــهدای دیگــر امیرمؤمنــان؟ع؟، حســین بــن علی،؟ع؟ و ســایر ائمه اطهار

ق مهر و آبان‌، شــماره13(
ُ
مجلــه خُل

قابلیت‌های آیــت‌الله ناصری در تربیت اعتقادی جامعه

ی آیت‌الله ناصری موجبات شــناخت متربیــان را از او به عنوان  ذکــر خصوصیــات بینشــی و رفتار

مربــی الگــو فراهم می‌آورد و به محبــت قلبی به این مربی الگو منجر می‌شــود. این محبت باعث 

تبعیت و الگوگیری و در نتیجه كسب محبت و رضایت خداوند می‌شود كه هدف غایی تربیت 

اعتقــادی اســت. بیــان قابلیت‌هــای آیــت‌الله ناصــری در تربیــت اعتقــادی جامعــه بــه الگوپذیــری 

از او كمــک می‌کنــد و بــر اســاس مبنــای »تأثیــر ظاهــر بــر باطن«، هرچقــدر متربــی رفتــار خویش را 

شــبیه الگــوی خــود كنــد، در باطن نیز به او نزدیک می‌شــود و در مســیر تربیت الهی قــرار می‌گیرد. 

در ایــن بخــش با ذکر قابلیت‌های آیــت‌الله ناصری، موجبات شــناخت و ایمان و الگوپذیری 

متربیــان فراهــم می‌شــود. قابلیت‌هایــی ‌‌همچــون ایمــان شــدید بــه خداونــد، ثبــات قــدم، تــوکل و 

اعتمــاد بــه خدا، اصرار بــر اصول توحیدی، صراحــت و صداقت آمیخته با صلابــت ایمان، خلق 

حســن، تواضــع و فروتنــی، ملــکات فاضله، رأفــت و مهربانی.
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لایــش آیــت‌الله ناصــری موجــب نفــوذ او در نفــوس متربیــان شــده، ایمانــی را بــه  دل نــرم و بــی آ

کــه آن‌هــا را علیــه کفــر و شــرک و پســتی‌ها و زشــتی‌ها شــورانده و در راه  کــرده بــود  متربیــان منتقــل 

تحقــق تربیــت اعتقادی به »اقدام، اشــاعه و اقامــه« نگرش و رفتار مؤمنانه رســانده بود. این ایمان 

در نفــس و جــان مربــی، ایمانــی قوی را به متربیــان انتقال داده بود و درنتیجــه متربیانی ثابت قدم 

ی  »اشــاعه« جامعه ســاز ی و و شــهادت طلــب را تربیــت کــرده بــود کــه بــرای »اقــدام« بــه خــود ســاز

قرآنــی و پیگیــری تمــدن قرآنی فعــال بودند.

قابلیت‌هــای آیــت‌الله ناصــری بــرای احــراز مربیگــری تربیــت اعتقــادی در حــوزه فــردی شــامل 

ی و خوف و خشــیت الهی« و در حوزه  »ایمان و تقوای الهی، بندگی و عبودیت، اخلاص‌، صبور

یســتی  ، زهد و ســاده ز اجتماعــی، قابلیت‌هایــی ‌‌همچــون »صداقــت در عمــل، حلم و ســعه صدر

و تواضــع و فروتنی« بوده اســت. 

اولیــن و مهم‌تریــن شــرط برای احراز مربیگــری تربیت اعتقادی متربیان، اعتقــاد قلبی و ایمان 

ی  راســخ مربی به خدا اســت. قرآن اعتقاد و ایمان راسخ را شرط تربیت و هدایت می‌داند. پایدار

کید بر مواضع اعتقــادی و مرزبندی تربیتی در برابــر جبهه کفر و الحاد،  بــر مواضــع اعتقــادی و تأ

ی ارتبــاط متربی  نشــانگر اعتقــاد و ایمــان آیــت‌الله ناصری اســت. بندگــی و عبودیت، یعنــی برقرار

با خدا و این مهم در دســتان كســی اســت كه در رابطه با مبدأ كمال به كمالی رســیده باشــد.

از آیــات و روایات اســتفاده می‌شــود كه خداونــد، هدایت و تربیت متربیان را در نظام هســتی 

به دســت مربی می‌ســپارد كه خضوع و خشــوعش به محضر خدا بیشــتر و طعم بندگی را بیش از 

دیگران چشــیده باشــد. بندگی و عبودیت مهم‌ترین شــرط برای احراز مقام تربیت متربیان است. 

، تهجــد، تــاوت مدبرانــه و قرائت  ی بــا اقامه نمــاز کــه و ســیره آیــت‌الله ناصــری نشــان می‌دهــد 

قــرآن بــا خشــوع قلــب و صفای باطن و ذکر دائمــی و تلاش برای معاش حلال کــه هم‌ردیف جهاد 

 ، ی و تواصی به آن، پرداخت زکات‌، انفاق و ایثار‌،اعمال خالص، و دعا و اســتغفار اســت، صبور

بــه تحصیــل آمادگی‌هــاى لازم و بیشــتر بــرای مربیگــری تربیــت اعتقــادی جامعــه پرداخته اســت . 

آیت‌الله ناصری‌ اصل عبودیت و بندگی را در اخلاص ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دید و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دانســت که ســایر اعمال، 

در ســایه اخلاص عنوان عبادت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته، کامل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شــوند و عروج پیدا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند؛ از این رو با بصیرت 

و نورانیــت دل و بــا تصفیــه عمــل از ماســوی الله، خالصانه به هدایــت و تربیت اعتقــادی متربیان 

ی بر متربیان شــده بود.  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌پرداخــت و همیــن اخلاص، موجب نفوذ کلام و رفتار و تأثیرگذار
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آیــت‌الله ناصــری در دعــوت مــردم بــه ســوی خــدا »امانــت دار و صــادق« بــود. در قــرآن، صدق 

که صــادق واقعی، دارای شــخصیتی معنوی  کــردار مقا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مــی بالاتــر از صدق در گفتــار دارد؛ چرا در 

کــه بــه هــر آنچه می‌گویــد، عمــل می‌کند و بــه آن اعتقــاد دارد.  می‌باشــد 

یســتی و  ، عطوفــت و مهربانی، ساده‌ز آیــت‌الله ناصــری بــا فروتنــی، عفو و گذشــت، ســعه صــدر

زهــد، عشــق بــه تربیــت و گریز از دنیاپرســتی و عمــل به گفته‌ها ‌در امــر تبلیغ و تربیت موفق شــده 

بــود. او ســعی وافــر داشــت ماننــد متربیــان و بلكــه ســاده‌تر از عمــوم آن‌هــا زندگــی كنــد و دلیل آن 

ایــن بــود كــه متربــی بــا هم‌رتبه خــود بهتــر و راحت‌تر تمــاس می‌گیــرد و این‌گونــه چنیــن محبوبیتی 

کــرده بود. را در بیــن متربیــان پیدا 

نتیجه

1. مربی الگو با دعوت متربیان به اصلاح و ارتقاء بینش و نگرش و رفتارهایی اعتقادی با قابلیت 

تعمیــم، زمینــه را بــرای تربیــت نســل‌های پیــش رو بــا توجــه بــه اندیشــه‌ها و آموزه‌هــای توحیــدی و 

تربیــت بر آن اســاس به عنــوان برنامه‌ای مســتمر و ماندگار فراهم و محقق می‌ســازد.

، قیــام فی اللیــل و تهجد، تــاوت مدبرانــه و قرائت قرآن با خشــوع  2. مربــی الگــو بــا اقامــه نماز

ی و تواصی به آن، پرداخت  قلــب و صفــای باطن و ذکر دائمی و تلاش برای معاش حلال‌، صبور

ی و تحصیــل آمادگی‌هــاى  زکات‌، انفــاق و ایثــار‌، اعمــال خالــص، و دعــا و اســتغفار بــه خودســاز

لازم بــرای مربیگری تربیــت اعتقادی جامعــه می‌پردازد.

3. مربــی الگــو بــا قابلیت‌هایی ‌‌همچون ایمان شــدید بــه خداوند، ثبات قدم، تــوکل و اعتماد 

بــه خــدا، اصــرار بر اصــول توحیدی، صراحــت و صداقت آمیختــه باصلابت ایمان، خلق حســن، 

لایش، در نفــوس متربیان نفوذ  تواضــع و فروتنــی، ملــکات فاضلــه، رأفــت و مهربانی، دل نــرم و بی‌آ

کــرده، ایمانــی را بــه متربیــان منتقــل می‌کنــد کــه آن‌هــا را علیــه کفــر و شــرک و پســتی‌ها و زشــتی‌ها 

شورانده، در راه تحقق تربیت اعتقادی به »اقدام، اشاعه و اقامه« نگرش و رفتار مؤمنانه می‌رساند.

4. مربی الگو با بصیرت و نورانیت دل و با تصفیه عمل از ماسوی الله و با اخلاص، امانت‌داری 

یستی و زهد،  ، عطوفت و مهربانی، ساده‌ز و صداقت‌، تواضع وفروتنی، عفو و گذشت، سعه صدر

عشــق بــه تربیــت و گریــز از دنیاپرســتی و عمل بــه گفته‌ها ‌در امــر تبلیــغ و تربیت در بیــن متربیان 

محبوبیت می‌یابد و این‌گونه به هدایت و تربیت متربیان در سطح جامعه می‌پردازد. و به اعتراف 

کثــر دانشــمندان علــم تربیــت، چنین تربیتی به ســر انجام درســت و موفقیت می‌رســد. و اذعــان ا
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5. بــا تبییــن نگرش و بینــش مؤمنانه، رفتــار مؤمنانه، منطق، حکمت و موعظه حســنه قرآنی و 

قابلیت‌هــای مربیگــری مربیــان الگــو در تربیت اعتقــادی جامعه می‌تــوان ویژگی‌های شــخصیتی 

کرد و الگوی قرآنی مربیگری آن‌ها را ارائه نمود. مربیان الگو را بر اساس آموزه‌های قرآنی بازخوانی 

، تلاوت قــرآن، اُنس با  6. مربــی الگــو بــا ســحرخیزی، تهجد، ذکر لســانی و قلبی، دوســتی نماز

مناجات‌ ‌و اشعار معنویت آفرین، یاد خوبان عالم قدس و ارتباط قلبی با حضرات معصومین؟عهم؟ 

گردان و متربیان  و عمل خالصانه به فرامین قرآن و عترت روح عبودیت و بندگی را به فرزندان، شا

ی شایســته در جامعــه منتظــر  خــود منتقــل می‌کنــد و اســباب تربیت‌پذیــری آن‌هــا را بــرای حضــور

امــام مهدی1 فراهم می‌کند.

7. مربــی الگــو بــا تبییــن بینــش و نگــرش مؤمنانــه و اقــدام بــه رفتارهــای مؤمنانــه همچــون رفع 

، موعــود باور و  ، منجی بــاور اختــاف و تحکیــم نهــاد خانــواده، تربیــت خانواده‌هایــی ‌‌مصلــح بــاور

کــز  مهــدی بــاور و رفــع مشــکلات جامعــه اســامی در حــوز ه‌هــای ســاخت و تکمیــل مســاجد، مرا

یــه، درمانــی و پزشــکی و احســان، انفــاق و کمک‌رســانی بــه محرومیــن بــه  آموزشــی، فرهنگــی، خیر

ی می‌پــردازد. ی و تمدن‌ســاز ی، جامعه‌ســاز ی، خانواده‌ســاز دیگرســاز
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